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 چکیده 
کوبسن  کامهلالگوی ارتباطی یا  شهناختی متهون بهه شهمار نظریهات در تحلیهل زبهان تهریناز 

کلامهی ،بهر اسهام ایهن الگهو .رودمی  :بسهته بهه محوریهت ههر یه  از شهش رکهن ،ههر ارتبهاط 
گیرند،، پیا ، زمینه یا بافهت پیها ، مجهرای ارتبهاطی و واژگهان یها ه بهه  ،مهان رمه فرستند،، 

ترتیب دارای شش نقش: عاطفی، ترغیبی، شهعری، ار،هاعی، همهدلی و فرازبهانی خواههد 
 ۷اثرگذار امها  علهی هایهیکی از خطب - از نا  آن پیداست که چنان- بود. خطبه غرّاء

که است. در سند آن آمد، ائالاغهنهج  در اثر این خطبه در زمان ایراد به حدی بود،  است 
گریست تأثرشنوندگان م ،یان خطبهکه در پا که دست ؛اندهشد، و   پژوهش پیشه مای امری 

کوبسهن، مکهانی   اثرگهذاری ایهن خطبهه را بهه عنهوان  کاربسهت الگهوی یا گرفت تها بها  رو قرار 
گلهدمن ،ویها شهویم.  ی  پیا  ترغیبی به شیو، توصیفی تحلیلی و رویکرد نقد ساختاری 

کههه ایههن خطبههه بهه ا بههار ترغیبههی خههود دارای بسههامد بههالای ،مههلات ترغیبههی فههر  بههر آن بههود 
گوینههد، ،مههلات را در  کههه  گردیههد  باشههد، و پهها از بررسههی، ایههن فههر  بههدین شههکل اثبههات 

گونهه کلیههت خطبههه ای هعههین تنههوع سههاخت و نههه لزومهها  سههاخت ترغیبههی، بههه  کههه  ادا نمههود، 
 ،ودن ایهن خطبهههترغیبههی به بها و،هودهیئهت و اثهر یه  فههیلم سهینمایى اثرگهذار را داراسههت. 

 ههههایهههها و نقش ترغیبهههی هسهههتند و سهههاخت ،بهههه صهههراحت ،بسهههامد انهههدکی از ،مهههلات
کوبسهن بها مههارتی خهاص در ایهن خطبهه دارای نقهش ترغیبهی ه گانشش مطرح در نظریهه یا
 اند. شد،

کوبسن، نقشائالاغهنهج  ها:کلیدواژه  زبانی.های ، خطبه غراء، یا
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 مقدمه
گفتن کهردن مخاطهب می کار حقیقت به زبان برای  رود یا برای تحری  آن به منظور متقاعد 

بههر علمههی زبههان اسههت ه شناسههی مطالعهه زبههان»و  ،بههرای اتخههاذ موضههعی خههاص در برابههر واقعیههات
کهه بتهوان درسهتی پژوهشهی را از طریه  تجربهى بهه محه  ای هگونه بهه ؛همگهانیای هنظری اسام

و  3شناسهی توصهیفی یها زبهان 2زمهانی شناسهی ههم دو شهاخه زبهان این علهم دارای 1.«آزمایش زد
یلههیم ماتسههیوم 5شناسههی تههاریخی یهها زبههان 4شناسههی در زمههانی دیگههری زبههان یکههی از  6،اسههت. و

کارآمهدی روش توصهیفی و ای هدر مقال 7«مکتب پراگ»شناسی نوین در  پردازن زبان نظریه از نا
گفتزمان لزو  حرکت به سمت روش در  ههایبها تهلاش  ،۱9۲۶در سال ها وی بعد 8.ی سخن 

کوبسههن 9یا
کههرد. پیههروان ایههن نهضههت بهها الههها  از   را پایههه« مکتههب پههراگ» 10و تروبتسههکوی  ریهه ی 

 سوسور، معتقدند: هایهاندیش
  11تبیین کرد.ها وساخت زبانی را باید با اشاره بو اهداف ارتباطی آن  نب هایوتمامی  نب

ک کلامهی در مکتهب نقهش زبانه پرداز نظری وبسن نظریهرومن یا ای پهراگ گهر شناختی ارتباط 
کلامی که هر ارتباط  یهت ههر یه  از شهش رکهن ،بر آن بود  کهلا  شهامل فرسهتند،،  :بسهته بهه محور

 :کلمهات آن، بهه ترتیهب دارای یکهی از شهش نقهش گیرند،، پیا ، زمینه پیا ، مجرای ارتباطی و
 ی، ار،اعی، همدلی و فرازبانی خواهد بود.عاطفی، ترغیبی، شعر

ح مسئله  طر
، بهه دلیهل داشهتن بسهامد بهالای ۷مجموعه سخنان بر ،ای ماند، از اما  علی ائالاغهنهج 

 .آثار شهاخص ادبهى در زبهان عربهى شهناخته شهد، اسهته و صناعات ادبى به عنوان قلّ ها هآرای
                                                           

 .۲۷۶ص  ۱ ، جشناسیفحهنگ اصطلاحات زبان. 1
2. Synchroniclinguistic  

3. Descraiptive linguistics  

4. Diachronic Linguistics 

5.Historical linguistics 

6  . William, matthews 

7. Prague School  
 .۲۰ص ، سائه تک ب پحاگ کا ناته ده. 8

9. Roman Jacobson  

10. Trobetskoi 

 .9۰، ص دو قطب اس عا ی و تجازی. 11
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گفت  گرفته در هایتا امروز در بین پژوهشکه شاید بتوان   ههایوی گهی ائالاغهنهج  بهار،صورت 
گرفتهه معطهوف  ههایاش مغفول مانهد، و بیشهتر پهژوهش زبانی آن، نسبت به و،ه ادبى صهورت 

کتاب ارزشمند بود، است. به بررسی زیبایى  شناختی و محتوایى این 
کوبسهن  هایهمؤلفاز تمامی  ائالاغهنهج  هایهخطب  ایهن .برخهوردار اسهتمورد نظر الگهوی یا

  :از اند عبارت هاهمؤلف
 ، ۷فرستند،: اما  علی

 گیرند،: مخاطبان دیروز و امروز، 
 پیا : محتوای خطبه، 

 زمینه: اسناد تاریخی در مورد و،ه ایراد خطبه، 
 مجرای ارتباطی: صوت و شنیدار مخاطبان دیروز و نوشتار و دیدار مخاطبان امروز، 

کلمات.  رم : 
اسهت. « گیهرا و اثرگهذار»بهه معنهای « غهرّاء»اثرگذار در این مجموعه خطبه  هایهز خطبیکی ا

که ای ،از نا  آن پیداست و در سند آن آمد،، اثر این خطبه در زمان ایراد به انداز که چنان بود، 
گریسهت تهأثردر پایان این خطبه شهنوندگان م کهه محتهوای  .انهدهشهد، و  ایهن تهأثر در حهالی اسهت 

ایهههن  ،بهههدین ترتیههب .بههه ترغیبههی و دعهههوت بههه تقواسههت و انسهههان سرشههتی دسههتورگری  داردخط
کهارگیری چهارچوب نظریهه  شناختی حاضر شهد تها بها بهه انجا  پژوهش زبان همای موضوع دست

کوبسن، مکانی   اثرگهذاری ایهن خطبهه را بهه عنهوان یه  پیها  ترغیبهی، بهه شهیو،  زبان شناسی یا
گلدمن از وظیفهه نقهد سهاختاری .ویا شویمتحلیلی ، توصیفی کوشش شد، طب  تعری    ،لذا 

نشهان دادن  .3 ،تبیین پیونهد مو،هود میهان ا،ه ا .۲ ،استخراج ا، ای درونی اثر .۱ :با طی فرآیند
کلیت ساختار  زیر پاسخ داد، شود: هایبه پرسش 1دلالت مو،ود در 

کوبسن در ای شش هایکدا  ی  از نقش .1  ن خطبه نمود داشته است؟گانه نظریه یا

 ها در خطبه غرّاء تا چه حدّ با تعاری  مو،ود در نظریه یاکوبسن مطابقت دارد؟  کارکرد پیا  .2

گویند، بلاغت اب ار روشهنکه  این با تو،ه به .3 ی فکهری اسهت، اب ارههای شهعری و گهر از نظر 
کارکرد پیا   ؟اندهها داشت ادبى چه تأثیری در تعیین 

 زبانی عامع اثرگهاری خطبو بدده است؟های تآیا فقط ساخ .4
                                                           

 .۱۰ ، صنقا تکلینی. ر.ک: 1
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وهش  پیشینه پژ
کنون مقال ویه ، خطبهه غهراء و یها تبیهین و تطبیه   و بهه ائالاغرهنهج  پرشهماری دربهار، هایهتا

کهه از  کوبسن نگاشته شهد،  تهوان بهه مهی ،مهرتبه بها ایهن موضهوع ههایپهژوهشتررین مههمنظریه یا
نوشههته هههومن « شناسههی آمههاری یع در خطبههه الغههرّاء از منظههر سههب بههد هایهتحلیههل آرایهه»مقالههه 

که در شمار،  کرد  به چها  رسهید، و نیه   ائالاغهنهج  هایپژوهشنامه  فصل ۵۴ناظمیان اشار، 
کههریم » نوشههته حسههین « اگههر شناسههی نقههش زبههان بههر اسههامنگههاهی نههو بههه ارائههه ، ئیههات در قههرآن 

کههه بهها تح گفتمههان هلیههدی بههه بررسههی افزودرضههویان و معصههومه عزیهه ی  ای هحاشههی هههای،لیههل 
 ادبری قحننری هایپژوهشنامهه  قرآن پرداخته و در شمار، سو  فصهل های،مو،ود در برخی سور

کرامتهی بها عنهوان  کارشناسی ارشد خانم چیستا  ،مهلات »منتشر شد، است. همچنین رساله 
کهه عنهوان بهه خهوبى در دانشهگا، علا« پرسشی در نقهش همهدلی در زبهان فارسهی مهه طباطبهایى 

کههل ؛سههتاگویههای محتههوا   بههر اسههامیادشههد، خطبههه غههرّاء  هههاییهه  از پههژوهش هههیچدر  ،امهها در 
کوبسن مورد بررسی قرار نگرفته است.  الگوی یا

کوبسههن پرداختههه و بههه نههدرت مههوارد  بیشههتر مقههالات عربههى نیهه  بههه تبیههین چههارچوب نظریههه یا
التواصههل »ه رسههاله دکتههری بههه قلههم غههزوزی الحرزولههی بهها عنههوان شههود؛ از ،ملههمههی کهاربردی یافههت

کههه در آن« اللغههوی فههی الخطههاب القرآنههی دراسههة فههی الاسههتئناف البیههانی ضههمن بررسههی  ،اسههت 
کلامی مو،ود در قرآن هایهمؤلّف تمرکه  هها آن بر ،ملات استینافی و ضرورت و اهداف ،ارتباط 

گرچههه ایههن مقههالات و سههایر مقههالا .شههد، اسههت  در ایههن و،یهه ،ههها آن کههه ذکههر همههه - ت مو،ههودا
 هایهیهه  بههه تحلیههل خطبهه لکههن هههیچ ،در تبیههین برخههی مطالههب راهگشهها بودنههد - گنجههدنمههی

کوبسن نپرداخت  . اندهیادشد، بر اسام نظریه یا

کوبسن. 1 کلامی رومن یا  الگوی ارتباط 
کوبسههن نظریههه کههنش ارتبههاطی از شههش  گههرای پههراگ، بههرای تحقهه  هههر پههرداز مکتههب نقههش یا

گیرنههد، یهها رم گههردان، رمهه ، پیهها ، موضههوع، و مجههرای ارتبههاطی نهها  :عامههل  فرسههتند، یهها رم گههذار، 
 ههههاینقهههش، کننهههد تعیهههین - هسهههتند اکهههه حامهههل پیههها  و معنههه - بهههرد و ایهههن شهههش عنصهههر رامهههی

کهدا  از ایهن عناصهرمی زبان معرفی گانهشش کا ،کند و معتقد است ههر  رکردشهان در بهر اسهام 
کلامهی بهر یکهی از ه تکی ،کنند. به عبارت دیگرمی هایى متفاوت ایجاد نقش ،،مله هر ارتبهاط 

کههه عبههارتمههی مو،ههب ایجههاد نقشههی خههاص در فراینههد ارتبههاطی ،ایههن شههش عامههل انههد از:  شههود 
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کارکرد و عاطفی، ترغیبی، شعری، رم ، ار،اعی تماعی فردی و ا، هایهمدلی. وی با تکیه بر 
گهرو زبهان، معتقهد اسهت زبههان در فراینهد ارتبهاطی خههود، غالبها   گههرایش دارد. افهراد و   ،ههها،بهه معنها 

زبههانی  هههایبههه اشههکال مختلهه  از نقههش ،متههأثر از بافههت و موقعیههت فههردی و ا،تمههاعی خههویش
 کنند.می برای انتقال معنا و مفهو  استفاد،

کوبسنها آن تعیین زبانی و شاخصهای نقش. 2  در دیدگاه یا
کوبسن نقش ترغیبی: تررین بهارز»محور اسهت و  ساخت ترغیبی مخاطب ،بر اسام دیدگا، یا

کههه بههه لحههاظ نحههوی، مههی تجلههی خههود را در دسههتور زبههان بههه صههورت نههدایى و و،ههه امههری یابههد 
مهری از دیگر مقولات اسمی و فعلی انحهراف دارنهد. ،مهلات ا ،به لحاظ وا،ی و غالبا  ای ،ساز

کلّی با ،ملات اخباری تفاوت دارند   1.«به 
تمههامی  .گیههری پیها  بههه سههوی موضهوع پیهها  اسههت در ایههن نقهش زبههان، ،هههت :نقشش اراششاعی

اند. به همهین دلیهل، صهدق  بندیطبقه،ملات خبری زبان در چارچوب این نقش زبان قابل 
گفت کذب  که از نقش ار،اعی برخوردارندهایهو  پهذیر اسهت؛ ماننهد  امکهان از طری  محهیه ،ى 

کوبسهن و،هه تمهای  نقهش ار،هاعی و  2.«برادر  بهه دانشهکد، رفتهه اسهت»، «باردمی امروز باران» یا
کذب  این نقش و اهمیت آن مو،هب 3داند.میها آن نقش ترغیبی را در همین امکان صدق و 

کههاملا  روشههن و بههدون اسههتفاد، مههی گوینههد، ،ملههه را بههه صههورتی   ى چنههدمعنا بههههههای،از واژشههود 
که امکان بروز ابها  در معانی ،مله میسّر نشودای هگون کند   4.ادا 

کوبسن نقش عاطفی و شاخصنقش عاطفی  کند:می آن را چنین تعری  های: یا
کند، در بو اصطلاح نقر  عراط ی کرو زبران حرال می نگرش گدینده درباره آنچو بیان

یابد. این نق  ترثثری از احسراخ خراص گدینرده برو می ج یت گدینده است مستقیما  
آن احساخ را داشتو باشد   یا خداه  انمدد کند کرو  آ رد؛ خداه گدینده حقیقتا  می   دد

  5.چنان احساسی دارد
، بههه طههور ضههمنی، از عواطهه  و احساسههات خههود «مههن»گوینههد، یهها »بههه عبههارت دیگههر، در ایههن نقههش 

                                                           
 .۷9 ، صدو قطب اس عا ی و تجازی. 1
 .۲3 ، صشناسیشناسی و تحجمه های پحاکناه؛ زبان نلش ه. 2
  .3۲ ص، اتیبه ادب یشناسزبان از . 3

کوبسنهای شناسی با تکیه بر نظریه نقش بررسی ساختار ادب غنایى از دیدگا، زبان». 4  .۱۴ ، ص«زبانی یا

 .۷۸ ، صدو قطب اس عا ی و تجازی. 5
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چ، ای وای و غیر،. هایى مانند: بخشکی شانا، آخیش، ن چ ارتعب 1«.گویدمی سخن  2ن 
کوبسن در تشری  نقش رم گشایى نقش فرا زبانی:  گوید: می یا

کهههه در  - «زبهههان مصهههداقی»و قائهههل بهههه  انهههدهدر منطههه  ،دیهههد بهههین دو سهههط  از زبهههان تمهههای  گذاشهههت
کههار کههار کههه - «فههرا زبههان»و  - رودمههی صههحبت دربههار، اشههیا بههه   - رودمههی در صههحبت دربههار، زبههان بههه 

کهاربرد دارد دانان و زبان که علاو، بر منط  - هستند. اما فرا زبان گها، » - شناسان، در زبان روزمهر، نیه   ههر 
کههه اسههتفاد، کننههد مههی گوینههد، یهها مخاطههب یهها هههر دو احسههام کننههد لاز  اسههت از مشههترک بههودن رمهه ی 

یابد. بهه عبهارت دیگهر، رمه  نقهش فرازبهانی دارد؛ یعنهی می ر حول رم  تمرک اطمینان حاصل نمایند، گفتا
کهه اغلههب بهها  - بعهد از ابههها  هههایتهوان گفههت ایضهاحمههی پها3«.دهههدمهی واژگهان مههورد اسهتفاد، را شههرح

 دارای این کارکرد هستند.  - شوندمی ،ملات ار،اعی بیان
کوبسن نقش شعری است. مع هاییکی ازنقش نقش شعری یا ادبی:  رفی شد، در نظریه یا

بو سدی پیام میع کند؛ یعنی  قتی پیام بو خددی خردد کراندن  فقط قتی ارتباط کلامی 
آن مدقع است کو زبان نقر  شرعری دارد. پنرداری مدهردم   بر   ،گیردمی تد و قرار

برو شرعر تق یرع داد نق  شعری را و انگارانو است کو بتدان بو نحدی از انحا حیط  ساده
 فقرطب کرو  ،یا شعر را بو نق  شعری محد د کرد. این نق  یگانو هنر کلامری نیسرت

فعع   ان عالات کلامی دیگر، و آن است؛ حال آن کو در همه نق  مس ط   تعیین کنند
، ت کیر  هراوتر کردن ن ان نق ی ثاندی   تسهیع کننده دارد. این نق  زبان با م مدخ

 4.کندمی   اشیا را ت دیدها و انبنیادین بین ن
آوایى، واژگهانی )محهور  :در نقد ساختارگرایى، توصی  عناصر ساختاری شعر در سه سط 

گیهههرد. در سهههط  آوایهههى دربهههار، موسهههیقی مهههی ،انشهههینی( و نحوی)محهههور همنشهههینی( صهههورت
کهه بههاط عناصههر آوایههى و و نشههان دادن ارتههها ،ههها، واژ ، تکههرار همخههوانهههاهحههروف، وزن، تکههرار وا

گفتههه  شههود. همچنههین در ایههن رویکههرد بههه ردیهه  و قافیههه و پیونههدمههی موسههیقایى و معنهها، سههخن 
کوبسههن شههعر نقههش بر،سههته 5.شههودمههی بهها معنهها تو،هههههها آن سههازی صههورت پیهها  را  بههه اعتقههاد یا

کههاربرد شههعری را تنههها در قالههب شههعر مسههتقل ،بنههابراین 6.دارد کوبسههن  نههد و در نثههر تنههها دامههی یا
                                                           

 .3۰ ، صهای ادبی تعاصحدانشناته نظحیه. 1

کوبسنهای تکیه بر نظریه نقششناسی با  بررسی ساختار ادب غنایى از دیدگا، زبان». 2  .۱۴ ، ص«زبانی یا
 .۸۱ ، صدو قطب اس عا ی و تجازی. 3
 .۸۱ . همان، ص4
 .۱۸۸ ، صهای نقا ادبی تعاصحنظحیه. 5

 .۸9 ، صنوا و ائقا؛  هیاف ی به شعح ابلان ثائث. 6
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 بخش. ،لابخش و رون 
ارزش  ارد شدن بو معنای شعر، پرداختن بو این نکتو است کرو چگدنرو   برا ترین مهن

مبدل بو زبان شعری    - خددکار   غیر هنری - زبان مکانیکی هاییاتکا بو چو  یژگی
و مقتضرای تداند م هدم خاصی را کمی هنری شده است؛ سپ  این زبان هنری چگدنو

  1.شکع هنری آن است، القا کند
کهه بهه صهورت .در نثر با تصویر ادبى موا،ه هستیم کلامهی اسهت   تصویر ادبهى، ههر نهوع آرایهه 

کنایههه و گههردد و بهها ههدف ایجههاد صههور ذهنههی و مهی ... عرضههه ههایى از تشههبیه و اسههتعار، مجهاز و 
 2.رودمی کار تحری  عاطفه به

کوبسن از نظر  نقش همدلی: کلامی بهه تمهام نیهاز اسهت»یا یعنهی  ؛برای بر قراری ی  ارتباط 
که به هر دو آنان امکان گویند، و مخاطب  دههد بها مهی به مجرایى ،سمی و پیوندی روانی بین 

کنند و آن را ادامه دهند کلامی بر قرار  ها  هدف اصلی برخی پیا »بنابراین،  3«.یکدیگر ارتباط 
که ارتباط ر کهردن مجهرای این است  کننهد. برخهی دیگهر بهرای حصهول اطمینهان از عمهل  ا برقرار 

گفتههه در مکالمهههه تلفنههی  ؛ارتبههاطی اسهههت کهههنش « شههنوی؟مهههی الهههو صههدایم را»ماننههد ایهههن  یههها وا
که  4.«هان»گویدمی مخاطب 

کوبسن در ادامه  گوید:می در مورد شاخص تعیین نقش ،اما یا
شدین، م کع بتدان پیامی کلامی یافرت می ایعگرچو بین ش    و عمده زبان فرق ق

کو فقط ی  نق   احد داشتو باشد. تندع نق  ی  پیام در این نیست کو یکری از ایرن 
چند نق ، نق ی انحصاری در آن پیام داشرتو باشرد، ب کرو در ایرن اسرت کرو ترتیرب 

  5.ها مت ا ت باشد س س و مراتب این نق 
کلامی پیا  در در،ه او کهاربردساختار  کهاربرد بهر  کهدا   کهه  دیگهر  ههایل بستگی به ایهن دارد 

تههر شههدن موضههوعِ اولویههت در سلسههله مراتههب ارسههال  بههرای روشههن ،تفههوق داشههته باشههد. در ادامههه
کاربردشناسی زبان یا منظورشناسی به عنوان زیر مجموع گهذرا ه پیا ، به  مکتب پهراگ نگهاهی 

 خواهیم داشت.
                                                           

 .۲۸ ، صگحایی و نقا ساب ا یسابت . 1
 .۱۷۶۶ ص 3 ، جفحهنگ بز گ سخن. 2

 .۷۷ ، صاس عا ی و تجازیدو قطب . 3

 .۸۰ . همان، ص4
 .۷۷ . همان، ص5
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 کاربردشناسی زبان. 3
کههاربران آن هههایشناسههی، مطالعههۀ میههان صههورتکاربرد  هاسههت و بههه نقههش عوامههل بههرون زبههانی و 

کههلا  گوینههد، و مخاطههب و ادای سههخن در معنههای مقصههود از   زبههانی و موقعیههت و شههرایه حههاکم بههر 
زبههانی را بههه عهههد، دارد و  زبههانی و عوامههل بههرون پههردازد و تحلیههل روابههه دوسههویه میههان معنههای درونمههی

کهنش ا،تمهاعی ،اکه زبان را مجالی برای ،لو، آناز کیفیهت و چگهونگی مهی گری رفتهار و  دانهد، بهه 
گفتگهههو تو،هههه کاربردشناسهههی، نگرشهههی معرفتهههی، مهههی رابطهههۀ ا،تمهههاعی میهههان دو طهههرف  کنهههد. لهههذا 

گفت اسهت ا،تماعی و فرهنگی کهار دارد تها بها معنهای خههایهو بیشهتر بها تحلیهل افهراد از  ود شهان سهر و 
کهههه بهههه گوینهههد، اسهههت»برنهههد. مهههی کهههار کلمهههات یههها عبهههاراتی  بهههر »و  1«کاربردشناسهههی، بررسهههی منظهههور 

کههمی ى از معنا تمرک هایه،نب بینهی  شناسهی محهپ پهیش توانهد تنهها توسهه دانهش زبهاننمهی کند 
کهه چگونهه شهنوندگان بهرای فههم منظهور«. »شود گوینهد، بهه  در این رویکرد، ایهن مسهئله مطهرح اسهت 

 ،هزو پیها  محسهوبها هزننهد و چگونهه بخهش بزرگهی از ناگفتهمهی هایى از کلا  وی دسهت استنباط
کاربردشناسی بخشی از زبان 2«.شودمی کهه مهی گرا به شمار شناسی نقش بنابراین، اسام  رود؛ چهرا 

کیهه شناسههی نقههش در زبههان» د بههر ،نبههه کنشههی، عملههی و گههرا ،نبههه تعههاملی زبههان مههورد نظههر اسههت و تأ
شناسهی اولویهت، بهه ترتیهب، بها  مجرد زبان. در این نوع زبهان هایکارکردشناسانه زبان است تا شکل

 3«.شناسی و نحو است کاربردشناسی، معنا
کههههه معنهههه شناسههههی و اتفههههاوت معنهههه شناسههههی روابههههه میههههان  اکاربردشناسههههی در ایههههن اسههههت 

کلمهات عینها  می ی را بررسیهست های،زبانی و پدید هایصورت بهه اشهیا  کنهد؛ یعنهی، چگونهه 
کاربردشناسهی مطالعهه ارتبهاط میهان صهورت در حالی ؛یابندمی پیوند کهاربران  ههایکه  زبهانی و 

شناسی ایهن  ااز دید معن«. پنجر، را ببند»شود: می تفاوت این دو با این مثال روشن 4.آنهاست
کهههه دمهههای ایهههن اتهههاق سهههرد اسهههت،ملهههه یههه  معنههها بیشهههتر نهههدا امههها از دیهههد  ؛رد و آن ایهههن اسهههت 

که با تو،ه به موقعیت مشخص  .شودمی کاربردشناسی بیش از ی  معنا دارد 

 . دوگانه ساخت و نقش در خطبه غرّاء۴
کهارکرد آن نقهش اساسهی مهی به نظر کهلا  در تعیهین  کوبسهن، سهاخت  رسهد در نظریهه رومهن یا

                                                           
 .۱۱ ، صکا بحدشناسی زبان. 1
 .۱۱ . همان، ص2

 .۵9۰ ، ص«ای مستقل شناسی زبان و ضرورت تدوین نظریه ،امعه». 3
 .۱۲ ، صکا بحدشناسی زبان. 4
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کنش دارد؛ برای مثال حضور  هایه)فاعل( در ،ملهه یکهی از نشهان گرضمیر مخاطب به عنوان 
که این امر از نظر وی بیشترین نمود را در ساخت امهری و نهدایى دارد،  هاینقش ترغیبی است 

 کنیم: می در اینجا برای روشن شدن موضوع به دو نمونه اشار،
قُوا الَله تَق   عَ فَخَشَعَ ی َ فَات َ  .ةَ مَنْ سََ 
بَادَ الله     !ع 
َ
ذ  یْ أ

مُواینَ ال َ وا فَنَع  رُ مُوا ،نَ عُم   مُوا فَفَه   
وا فَلَهَوْا ،وَ عُل  رُ نْظ 

ُ
مُوا فَنَسُوا ،وَ أ  ؟وَ سُل  

که در این خطبه کهه بهه  نسهبتا   ترغیبهیِ ۀ امّا چالش اصلی آن است  طهولانی، تعهداد ،ملاتهی 
رسد و مها بهه نهوعی بها نمی دست همبه تعداد انگشتان  ،صراحت دارای چنین ساختی باشند

تههوان مهی ،مههلات بسهیاری را در ایهن خطبهههکهه  آن چههه ؛سهاخت و نقههش موا،هه هسهتیمه دوگانه
که ترغیبی بودن بهه  .تنها با تشهخیص اولویهت و ههدف ارسالشهان قابهل درک اسهتها آن یافت 

کیهه  اثرگههذاری ایههن خطبههه بایههد از تقطمههی نظههر کههمّ و  یههع خطبههه بههه صههورت رسههد بههرای درک 
 گزینشی پرهی  و خطبه را به عنوان ی  بافت به هم پیوسته مورد تحلیل قرار داد.

 برای نمونه بند اول این خطبه:
مْدُ لِل   ه  الَْْ وْل  َ ی عَلَا حَ  ذ 
ه   ، ال َ طَوْل  یمَةٍ وَ فَضْلٍ  ،وَ دَنَا ب    غَن 

کُل  ح   زٍْ   ،مَان 
َ
یمَةٍ وَ أ   عَظ 

کُل  ف   کَاش    ... وَ 
اشار، به استحقاق  ،دارای نقش ار،اعی است و هدف از بیان آن ،از نظر ساخت ،فوق بند

سازی محتوای ترغیبی خطبه اسهت و  نمایش را دارد و زمینه ذاتی خداوند است و حکم پیش
 دارای اثر ترغیبی است. ،با تو،ه به اولویت ارسال آن

کهههه پهههیش  تبیهههین شهههد. در ایهههن نقهههش غلبههههتهههر  در ادامهههه بنهههدی بههها شهههاخص عهههاطفی آمهههد، 
کهههه بهههه اصهههطلاح ادبهههى، فاعهههل یههها ؛ضهههمیر مهههتکلّم اسهههت و بهههالاترین بسهههامد از آنِ   متکلّمهههی 

 است. گرشکن
مْدُ لِل   یمَ ةٍ وَ الَْْ   عَظ 

کُ ل  کَاش  ف   یمَ ةٍ وَ فَضْ لٍ وَ    غَن 
کُ ل  ح   ، مَ ان  ه  طَوْل  ه  وَ دَنَا ب  وْل  َ ع عَلَا حَ  ذ 

 ال َ
حَْْ  دُ 

َ
ٍ ؛ أ زْ

َ
یب  اأ أ یه  قَر  د  سْ  َ ْ

َ
ی  اأ وَ أ لاأ بَاد  و َ

َ
وم   نُ ب   ه  أ

ُ
، وَ أ عَم   ه  ِ  ن  کَهَم   ه  وَ سَ  وَاب  هُ عَ  لَى عَوَاف   ف  

م َ داأ  ح َ ََُّ
َ
شْ هَدُ أ

َ
. وَ أ ی اأ نَاص  راأ کَاف   لُ عَلَیْ ه  

تَوَک َ
َ
، وَ أ راأ راأ قَاد  ینُهُ قَاه  سْتَع 

َ
، وَ أ یاأ عَبْ دُهُ وَ  ۹هَاد 
رْ 
َ
ه  رَسُولُهُ أ يم  نُذُر  ه  وَ تَقْد  اء  عُذْر  نْهَ ه  وَ إ  مْر 

َ
نْفَاذ  أ   .سَلَهُ لِ  

«  ، حْمَههد 
َ
نمایههد، امّهها نمونههه فههوق مههی عههاطفی ،فعههل مفههرد مههتکلّم اسههت و در نگهها، نخسههت« أ

گویى با زنجیر که  ایهن ،مهلات  .از ،ار و مجهرور و عطه  برطهرف شهد، اسهتای ،ابهامی دارد 
کنش محمود معرفهی« حمد»ار،اعی دلیل  « فرازبهانی»پها بهه نهوعی نقهش  .کننهدمهی متکلّم را 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

34 

کههلا  امهها  ی در گههر رود و ایضههاح و روشههنمههی کههار ی بهههگههر بههرای روشههن ۷دارنههد؛ امهها فرازبههانی در 
کانهت روشهن گویند، به توان درک مخاطب اسهت.  ی را رههایى انسهان گهرمخاطب نشان از باور 

که خود زمیندمی ای از ناپختگی کهرد، اسهت. نهاپختگی، نهاتوانی انسهان از بههه اند   آن را فهراهم 
 1.کارگیری هوش و استعداد خود بدون هدایت دیگری است

گونی دارده دوگان گونها بنهد  ،بهرای مثهال ؛ساخت و اولویت ارسال پیا  در این خطبه اشهکال 
 زیر دارای ساخت عاطفی و معنای ترغیبی است:

وص   
ُ
بَ   ادَ یکُ أ    ذ   مْ ع 

تَقْ  وَا الله  ال َ مْاَ   اَ   یالله  ب  لْبَسَ    ،َ  ج  امُ الآکُ   وَ وَق َ  تَ لَ  ،ضَ  هََ  الْأَ
َ
مُ کُ وَ أ

َِ لَ  ،اشَ یَ  الر    رْفَ  
َ
عَ  اشَ کُ  وَ أ حَ  اَ  ب   ،مُ الَْْ

َ
حْصَ  اءَ کُ  وَ أ رْصَ  دَ لَ  ،مُ الِْ 

َ
مْ کُ وَ آثَ  هَ  ،مُ الَْْ  اَاءَ کُ  وَ أ

  ِ   وَاب 
عَم  الس َ فَ  د   ،ب   الن   ِ   وَ اله   وَاف   

نْ  ذَرَ  ،الر َ
َ
ِ  کُ وَ أ جَ   الْبَوَاغ    حْصَ  ا ،مْ ب   الُْْ

َ
وَ وَظ َ  فَ  ،مْ عَ  دَداأ کُ فَأ

 فی  کُ لَ 
وحَ ف   مْ مُدَداأ تَبَرُ نْتُُْ مُُْ

َ
بْهَةٍ أ بْهَةٍ وَ دَار  ع  اسَبُلحَ عَلَ یَ قَهَار  خ    .ایَْ ا وَ ََُّ

وصِهه»در فعههل 
 
کههنش« مْ یک  أ کههن اولویههت در ارسههال پیهها  اسههت، ل گههر مههتکلّم وحههد، فاعههل و 

گوینههد،( کوبسههن آن را مههلاک اصههلی تعیههین نقههش دانسههته - )منظههور  در اینجهها ترغیههب  - کههه یا
کههه معنههای ایههن فعههل بههر خههلاف سههاخت خبههری اش امههر اسههت و معههادل  اسههت؛ بههه ایههن دلیههل 

وصِ »معنایى 
 
 است.« إتّقوا الله»در واقع « مْ عِبَادَ الِله بِتَقْوَى الِله یک  أ

هذِی»در این بنهد 
َ
عبهد الهرحمن الدمشهقی در مهورد  .اسهم موصهولی اسهت در نقهش صهفت« الّ

 گوید: می اسم موصول
اسن مبهمی است   این ابهام ابتدا از طریق ص و در  ران  ،اگر ص و منظدر را بیان نکند

لها ایرن اسرن از اب ارهرای  .کندمی مخاطب شدر   اشتیاقی برای فهن مقصدد آن ایجاد
گاهی است. گاهی این اسن برا صر و خردد  گاه ن   برای آ بیانی برای بازگ ایی ناخددآ

بردین معنرا کرو مدصردف برو دلیرع محتردای صر و  ؛گیردمی اب ار تعظین مدصدف قرار
  2.تعظین استو عظمت دارد   شایست

ه چهرا کهبخشی به ذههن مخاطهب اسهت  ى روشنیپبعد از ابها  همگی در  هایاین ایضاح
بنههابراین، گههوی ایههن پرسههش هسههتند.  ،مههلات ار،ههاعی پاسههخ ،وا داشههته باشههیم؟ در ادامهههتقهه

بههه ظهاهر عههاطفی، بهه واسههطه تهوالی ،مههلات ار،هاعی وصههفی وابسهته بههه اثههر  ۀکهاربری یهه  ،مله
گا، باش و با من همرا، شو» :اندهکار رفت ب بهیترغ ،ی و در نهایتگر ای روشنبرفرازبانی   «. آ

                                                           
 .۷۷ ، صگحی قام اول  وشن. 1

 .۱۴۲9 ص ۱ ، جائالاغة ائعحبیة. 2
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گفههتن بههه مهها ۷تعریهه  امهها  علههی  از بلاغههت، درکههی روشههن از هههدف ایشههان از ادبههى سههخن 
که ؛بخشدمی  فرماید: می آنجا 

ی دشردار، برا بهتررین ها وبررداری از نادانسرت   پرردهها هر شن نمددن پدشید ،بلاغت
 1.عبارات ممکن است

نهه ههدفی غهایى و  ؛داننهدمهی آمهوزی ی و علهمگهر بهرای روشهنای هلذا ایشهان بلاغهت را وسهیل
گههر چههه .مسههتقل  فقهههلههیکن هههدف آن  ،ادبههى اسههت هایهسرشههار از آرایهه ائالاغررهنهررج  پهها ا

 هنرنمایى ادبى نیست و هنر ی  اب ار ،لابخش است.
کوبسن نقش شعری را تنها در شعر مستقل پیش که یا امّها اثهر اب ارههای  ،داندمی تر اشار، شد 

پههردازی مخاطههب  سههاز خیههال اب ارهههای شههعری زمینههه .رناپههذیر اسههتشههعری در ایههن خطبههه انکا
کوشههش ذهنههی او »هسههتند و خیههال  نههوعی تصههرف ذهنههی ادیههب در مفهههو  طبیعههت و انسههان و 

دارای بههار  لههذا تشههبیه و اسههتعار، عمومهها   2.«بههرای برقههراری نسههبت میههان انسههان و طبیعههت اسههت
گوینهد، گویند، است و خهالی از عاطفهه  نیسهت و محتهوای عهاطفی تها حهدودی بهه  ایدئولوژی  

کشته شد» های،گ ار مثلا   ؛بندی امور بستگی دارد وضع قالب نتیجهه »بها  ،«او آنقدر ،نگید تا 
کشههته شههدن نبههود ، از لحههاظ نتیجههه منطقههی یکسههان «،نگیههدن در نهایههت بههرای او چیهه ی ،هه  
تفاوتی را به ی  وضهع عاطفی م هایاست، ولی به لحاظ حساسیت دلالتی فرق دارد و پاسخ

 بند زیر نمونه مناسبی برای این امر است: 3.کندمی خاص ایجاد
نْ  ح َ ال  د ُ ایَ فَ  ن  بُهَ غم مَشْ  هَعُهَا ،ا رَن    م مَشْ  رَ بَهُهَ  ایُ وَ  ،ون   ُ  مَنْظَهُهَ  ایُ  ،رَد  ورم حَال   لم  ،لب   ُ  مَُْ وَ  ،غُ  رُ
 اَال   لم  ،ضَ  وْءم آف   لم 

هُهَ  اوَ س   نَادم مَال   لم  ،وَ ظ   ل م ن   سَ نَاف 
َ
ذَا أ  إ 

ح َ نَا ،حَ  ى َ
َ
صَ  تْ  ،هُهَ  اک  وَ افْمَ  أ قَََ

هَا رْجُل 
َ
أ هَا ،ب  حْبُل 

َ
أ هَا ،وَ قَنَصَتْ ب  سْهُم 

َ
أ قْصَدَتْ ب 

َ
ن   ،وَ أ وْهَاقَ الَْْ

َ
هْءَ أ عْلَقَت  الَْْ

َ
ة  قَال  دَةأ لَ هُ ی َ وَ أ

لَی ضَنْ  ضْجَع   ک  إ  ع   ،الَْْ هْج   ... وَ وَحْشَة  الَْْ
گوینهد، نیسهت؛ امها ،م لات این بند دارای ساخت ار،اعی است و اثری از ضمیر و افعهال 

کنایات و استعارات ریختهه و رنهگ  گویند، رنگی از باورها و عقاید خود را در ظرف تشبیهات، 
کلا  خود بخشید، است. هدف از ارسال این ،ملات ی در مهورد ماهیهت گر روشن ،شعری به 

کنههد. لههذا  ،رتیههبحقیقههی دنیاسههت تهها بههدین ت تمایههل مخاطههب بههه دنیهها را بههه تنفههر از آن تبههدیل 
                                                           

 .۸۸ ، صمعانیدیلان ائ. 1

 .۱۷ ، صصل  بیال د  شعح فا سی. 2

3 . ر.ک:  The logic, intentionality, and phenomenology of emotion, Philosophical Studies, pp81. 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

36 

هها  ،ملات فوق دارای ظاهر ار،اعی با چاشنی عاطفی هستند، لکن اولویت ارسال این پیها 
کاربری ترغیبی دارند. کنش در مخاطب است و در اصل   ایجاد 

گوینهد، ،در ادامه بهه وصه  روز  با چند بند بها سهاخت ار،هاعی و ههدف ترغیبهی مهوا،هیم؛ 
کهه مهی رستاخی  و حهالات بنهدگان و وصه  حهوادث آن روز یابهد  پهردازد تها مخاطهب، خهوب در
کا  مرگ فرو که به آن دل داد، عاقبت او را به  که به تنهایى بها حهوادث می دنیایى  برد و اوست 
 پا از مرگ )رستاخی  و قیامت( موا،ه خواهد بود.

مَت  الْأُ  حَ  ى َ  ذَا تَصَ  ه َ ح  الْقُبُ  لر  وَ إ  خْ  هَجَهُمْ م   نْ ضَ  هَال 
َ
شُ  لرُ، أ زفَ الن ُ

َ
هُلرُ وَ أ مُ  لرُ وَ تَقَض َ  ت  ال  د ُ

وْکَار  الط ُ 
َ
لَی  یُلر  أ  إ 

ک  سهَاعاأ هَاغ  ح  الَْْ بَاع  وَ مَطَار  هَة  الس   وْج 
َ
ع   وَ أ ه  مُهْط  مْر 

َ
لَی  یَن أ  یلاأ مَعَاده  رَع   إ 

،  یَام  اأ ق   مُوتاأ صُ   عُهُمُ الْبَصَ  هُ وَ  فُ  ذُهُمُ یَنْ صُ  فُوفاأ اع   یُسْ  م  مْ عَلَ   ی،ال  د َ کَانَة  وَ  یْ  سْ  ت  لَبُ  وُ  الا 
ت  الْْ  

، قَ  دْ ضَ  ل َ   ة 
ل َ َ  وَ الذ   سْ  لَا سْت  مَ  ةأ وَ  یَ  لُ ضَ  رَُ  الا  کَاظ  فْ    دَةُ 

مَ  لُ، وَ هَ  وَت  الْأَ
وَ انْقَطَ  عَ الْأَ

،مُهَ  خَشَعَت  الْأَصْوَاتُ  مَةأ مَ الْ  یْن  لَْْ
َ
اع  وَ أ بْ هَة  ال د َ بَ سََْ اعُ غ 

رْع  دَت  الْأَ
ُ
فَُ  وَ أ قُ وَ عَظُمَ الش َ  یعَرَ

لَی  طَا  وَ مُقَا إ  وَا . یَضَة  فَصْل  الْْ  قَا  وَ نَوَا   الا َ اَاء  وَ نَکَا   الْع    الَْْ
ر در یناپهذ و ا،تنهاب یاتیهح یفضها، بخشه»اثر این تصویر ادبى فضاسهازی اسهت. ترین مهم
که معنایسته است، و بدن زیا تجربه زرابطه ب ابد. بدون تو،هه یمی سته در موا،هه با فضاست 

گردنهد. حضهور در یهیتواننهد تبنمی تهیویچون سوژ، و سوب کت یمی  فضا، مفاهیو بدون تصد ن 
کههردن اسههت یبههرا یضههرور یش فرضههیفضهها، پهه کههردن و ادراک  کههردن، تجربههه  و،ههود  احسههام 

 ایاسهت و بهه معنه ی  تداو  زمانی  فضا و در یحرکت در  ایمعن  به یش از هر چیداشتن، ب
 1.«ه خودیردادن محییتغ

کهلا  خهود خله  نمهود،، درگیهری  گوینهد، بها ار،هاعی آوردن سهاخت  که  یها  2عهاطفیفضایى 
گوینهد، می را در مخاطب بر 3خود انتسابى که خود او روزی برانگیخته خواهد شد. لهذا  انگی د 

کیفیهت رسهتاخی  را بها هنرمنهدی تمها   پهردازد و مهی فضا در ذهن مخاطهب در این بند به خل 
کنهد تها خههود را در مهی دارد و زمینهه را بهرای مخاطهب فههراهممههی در قالهب ،مهلات ار،هاعی بیهان

 این فضا قرار دهد:
، وَ مَقْبُوضُ  لحَ احْ  سَ  اراأ بُلبُ  لحَ اقْت  ، وَ مَرْ لُوقُ  لحَ اقْت   دَاراأ بَ  ادم مَُْ نُلحَ ع  کَ  ال  ، وَ  جْ  دَاَاأ

َ
نُلحَ أ ، وَ مُضَ  م َ ضَ  اراأ ت 

                                                           
کالبدهای فیلمی». 1 گر از طری  امپاتی با   .۵۰ ، ص«بسه ادراکات فضایى تماشا

2. afective involvement  
3. self-acription 
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، وَ مَ  د   فْ  هَاداأ
َ
، وَ مَبْعُوثُ  لحَ أ ، وَ مُمَ  ینُلحَ رُفَات  اأ لُ  وا فی   ی َ  بُوحَ جَ  اَاءأ مْه 

ُ
، قَ  دْ أ سَ  اباأ ،فَلَ  ب  الَْْ   خْ  ح  وَ هُ  دُوا  رَج 

کُش   یلَ سَب   ، وَ  سْتَعْتَب  رُوا مَهَلَ الُْْ ، وَ عُم   نْهَ   مْ سُ دَفُ الر َ الَْْ ،فَتْ عَ نْهُ ضْ مَار  الْْ   یَ ب   وا لْ  
وَ  یَ اد  وَ خُل ُ

و   ة  رَ ،رْت  الْا   ی َ ، فی   یَاد  هْتَاد  س  الُْْ قْتَب  نَاة  الُْْ
َ
ة  الْاَ  وَ أ ، وَ مُضْطَهَ   الَْْ مُد َ  .هَل  جَل 

در ای هگونه مهن احسهام حمایهت»حال نوبت به ایجاد سمپاتی در مخاطب است؛ بدین معنا که: 
مههن »و در نهایهت بههه امپهاتی برسههد:  1«.رابطهه بهها عواطه  تههو دار . مهن حهها همهدردی بههرای انهدو، تههو دار 

کهه تهو احسهاممهی احسهام کهاربرد عنهوان )عبهاد: بنههدگان(  2«.کنهیمهی کهنم آنچهه را  در شهروع ایهن بنهد 
سههند بههرای آن، دایههر، محههدود ههها و تههوالی پههر بسههامد اسههم مفعههول و فعههل مجهههول بههه عنههوان م بههرای انسههان

کهه ایهن محهدودیت را منحصهر در مهی ها را هرچهه بیشهتر نمایهان اختیار و عمل انسان سهازد و ،الهب آن 
 داند: می رستاخی  ندانسته، بلکه آن را از آغاز خلقت بشر هم اد او
سَاراأ  بُلبُلحَ اقْت  دَاراأ وَ مَرْ لُوقُلحَ اقْت  بَادم مَُْ  ؛ع 

اراده  نرد بریا نرد   پرر رش یافتگرانا نمرایی خ رق شردگان و بررای قردرتبندگانی ک
  خددشان.

گزیری بشههر ادامههه  هههاییابههد تهها شههروع تههوالی فعههلمههی و ایههن تههوالی اسههم مفعههول بههرای بیههان نهها
کههه ورق را بههر کههنشمههی مجهههول  ههوا: مهلههت داد، » :نماینههدمههی گههر گرداننههد و انسههان را  مْهِل 

 
قَههدْ أ

گزیر، سرشتی و منفعل بشر بههمی . به نظر«ندشد  رسد ساخت اسم مفعول برای بیان حالات نا
کهنش مجههول محهدود بهودن  ههایی او، فعهلگهر کار رفته و فعل مجهول بهرای بیهان محهدودیت 

گوش د گر به ،ای عبارت  ،ند؛ برای مثالکمی عرصه اختیار بشر و اثر قدرت فرابشری خال  را  ا
یههد» :گفتههه شههود ،«ا مهلههت داد، شههد،بههه شههم» کههاذب «شههما مهلههت دار  مخاطههب دچههار غههرور 

کلا  و حالت مخاطب دگرگونمی گویهای لطه  که  آن شود؛ چهمی شود و اثر  ساخت مجهول 
گهوا، هوشهمندی  دیگری به مخاطب است و درساخت معلو  اثری از این لطه  نیسهت و ایهن 

 گویند، است.
کوبسن بهه نهوعی نظرسهنجی مخاطهب از ادامهکه هم تر بیان شد پیش فراینهد ه دلی در دید یا

کههه یهه  سههاخت عههاطفی ابتههدا اولههویتی همدلانههه  ارتبههاط اسههت؛ امهها در ادامههه شههاهد هسههتیم 
کسهب نمایهدیمی گها، در بنهد پهیش .ابد تا در همراهی با متن در نهایت نقشی ترغیبی   ،رو بهه نا

گویند، در قالب ی  ،مله تعجّبی د کهه فرسهتاد، بهه صهورت گویى  یدگا، خود را دربهار، پیهامی 
                                                           

کالبدهای فیلمی». 1 گر از طری  امپاتی با   .۵3 ، ص«بسه ادراکات فضایى تماشا
 .۵3 . همان، ص2
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کهه تعجهب از نمودههای سهاخت عهاطفی اسهت؛ امها در واقهعمهی مشروط بیان تعجبهی در  ،دارد 
کهار رفتهه اسهت و  به ظاهر عاطفی تنها به قصد ،لب تو،ه مخاطب بهه کار نیست و این ،مل

 همدلی دارد:ه صبغ
هاا ثملاا ا  ََ ، و مَ واع   فَیاا  یَ ةأ ص  ائبَةأ ک  ، ل و ص  ادَفَت قُللب ا زا یَةأ یَ  ةأ  ، و أسَاع اأ ظَ ش اف  وَ آرَاءأ  ،واع 

مَةأ  مَةأ  ،عَاز   حَاز 
لْبَاباأ
َ
 .وَ أ

گاهانهه اسهت. گهوا، ایهن امهر آمهدن  اما هدف اصلی ارسال این پیا ، امر به تو،هه و شهنیدن آ
یغ و تأس  از دست دادن امهری خوشهایند بهک است« لو»حرف  گا، برای بیان در رود مهی کهار هه 

آن  یریکههارگ بهها بهههای هگوینههد، بههه طههرز زیرکانهه و .کههه تحقهه  آن محههال یهها قریههب بههه محههال اسههت
گهوش  هایطی  گها، و  که قلهب آ مختل  شنوندگان خود را موعظه نمود، است؛ به آن طیفی 

کههلا  ندارنههدر و عقههل دورانههدیش نداشههته و تاثیرشههنوا و اندیشههه اسههتوا لنگههر و ت ،پههذیری از ایههن 
یافت، ترغیب نمود،! و کلا  اثهر  هایىآن تعریپ زد، و به تحصیل این اب ارهای در که از این  را 

کاربری ،مهلات بنابراین،  .ستایش نمود، و بشارت بهبودی داد، است ،پذیرفتند شاهد تغییر 
 عاطفی به نقش ترغیبی هستیم.

گویند، از فرایند نکته دیگر قابل تأ گاهی  کلامی استمل این بند، آ شهرط آن اسهت  .ارتباط 
که سیستم شنیداری به تنههایى  یافت شود: به راستی  یافتی مناسب در که این پیا  با ،هاز در

کههافی نیسههت یافههت محتههوای پیهها   کههه دو نههوع شههنیدار بههرای انسههان  .بههرای در بهها تو،ههه بههه ایههن 
گهههها،» :مفههههرو  اسههههت گهههها،» و «شههههنیدار ناخودآ گهههها، آن .«شههههنیدار خودآ  اسههههت شههههنیدار خودآ

کنهد؛ لهذا امها  علهی یافهت  گوینهد، را در گوش ،ان پیا   بهه نیکهی قلهب پهاک و  ۷که شنوند، با 
گهوش  یافهت نیه  پیها  را منحصهر بهه  گا، مقدّ  داشته اسهت و البتهه فرآینهد در گوش آ گا، را بر  آ
کننهد، نههایى و اثرگهذار  یافهت  شهنوا ندانسهته و در ادامهه اندیشهه اسهتوار و عقهل دور انهدیش را در

 نسته است.دا
کم تا اینجا که مستقیم او را  تو،هی مخاطب نسبت به امر مطلوب، بى گویند، با دیدن  آن 

گفت کند از محاسن و مخاطرات آن امر سخن  سپا با ی  بنهد اعجهابى تو،هه او را  .خطاب 
کهه ایهن امهر را دارد»،لهب و بها یه  بنهد تمنهایى مثهل  کسهی  در مخاطهب خههود « خوشها بهه حهال 

کمیهاب و ارزشهمند را نداشهته باشهد؟! سهپا در انگی شی آ کهه چهرا او ایهن فرصهت  فرید به این 
دهد و به صراحت فرمان تقوا را صادر و آیین و م ایای آن می ادامه این فرصت را به او پیشنهاد

 دارد: می را در ی  بند بیان
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عَ فَخَشَعَ  ةَ مَنْ سََ  ی َ قُوا الَله تَق  حْسَ ن ،وَ حَ اذَرَ فَبَ ادَرَ  ،وَ وَج  لَ فَعَم  لَ  ،فَاعْتَهَفَ  وَ اقْتَهَفَ  ،فَات َ
َ
یْقَ نَ فَأ

َ
 ،َوَ أ

هَ فَاعْتَبَهَ  رَ  ،وَ عُب   رَ فَحَذ  نَ اَ   ،وَ اُج  هَ فَ ااْدَجَهَ  ،وَ حُذ  
َ
جَ اَ  فَأ

َ
َ   ..وَ رَاجَ عَ فَتَ اَ . ،وَ أ یَ وْ  غ 

وَ اسْ تَظْهَهَ اَاداأ
ه   یل  ه   ،رَح  یل  ه   وَ  ،وَ وَجْه  سَب  ه   ،حَا   حَاجَت  ن  فَاقَت  . ،وَ مَوْف  ه  دَار  مُقَام  مَامَهُ غ 

َ
ََ أ  وَ قَد َ

گرفتهه گهر ایى مطهاب  روشهنگر ترغیب مخاطب به عمل ،در واقع ،هدف این بند ی صهورت 
لذا نخستین وی گی این بند به نسبت بندهای پیشین پویهایى حاصهل از بسهامد بهالای  .است

کههه ت کوبسههن دارای سههاخت فعههل اسههت. ،الههب آن  کههه در ایههن بنههد طبهه  نظریههه یا نههها پیههامی 
وا الَله »عبارت  ،ترغیبی است ق   .است« فَاتَّ

کاربرد فعل  گاهانه از  کهرد، و بها بهه هایگویند، آ  امری و خطهاب صهری  مخاطهب ا،تنهاب 
ههها را اغلههب بهها سههاختار ماضههی و  کههارگیری تشههبیه از خطههاب بههه غیبههت التفههات نمههود، و فعههل

کهلا  و میه ان اثهر آن در مخاطهب افهزود، اسهت کهار بهرد، اسهت. ایهن رونهد بهر ایجهاز  در  ؛غایب به 
که استفاد، از توالی امر:  حالت ان ،ار و انکهار روحهی « اسمعوا، و اخشعوا، و اعترِفوا و...»حالی 

ل لههذا وی غیههر مسههتقیم مقصههود خههویش را دنبههال نمههود و بهها مفعههو .انگیهه دمههی را در مخاطههب بههر
کهه از نهامش پیداسهت همهان ؛«ةَ مَهنْ...یَّ تَقِ »مطل  بیانی  بهه رم گشهایى و تبیهین فعهل امهر  ،طهور 

وا الَله » ق   پرداخته است. « فَاتَّ
نمایهد. ایهن مهی گری شایستگی خال  و ،ایگا، موضع او رانسهبت بهه تقهوا بیهان در ادامه، روند روشن

 شاهد توالی ،ملات ترغیبی صری  هستیم:شود و می بند به صراحت، با امر آغاز
، وَاسْ تَح   رَکُمْ م  نْ نَفْس  ه 

کُنْهَ مَا حَذ َ نْهُ  وا م  هَةَ مَا خَلَقَکُمْ لَهُ، وَاحْذَرُ بَادَ الله  ج  قُوا الَله ع 
وا فَات َ ق ُ

نْ هَلْ   مَعَ  ذَر  م  ، وَالَْْ ه  یعَاد  دْق  م  ص  ز  غ  نَج ُ
الت َ  لَکُمْ ب 

عَد َ
َ
نْهُ مَا أ .م  ه    اد 

گوینهد، نهوعی ،مهع و تقسهیم  سه ،مله ترغیبی با فعل امر بهه ،در این بند گهویى  کهار رفتهه و 
گرفتههه اسههت؛  ادبههى را بههه وا الَله »ابتههدا  کههه چنههانکههار  ق  آن را بهها ذکههر  هایهسههپا زیرمجموعهه ،«فَههاتَّ

وا مِنْه  » است: لوازمش ذکر نمود، وا مِنْه  »و « احْذَر   «.  اسْتَحِقّ 
کههه ابتههدا مههی شههان در ادامههه بهها یهه  تفریهه  مشههوّش رمهه  ایههن فههرامین راای گشههاید؛ بههدین ترتیههب 

عَههدَّ لَ »کههه بهها عبههارت « عَههادِِ، یلِصِههدْقِ مِ »فرمههود 
َ
ههمَهها أ نَجّ  ِ ک   تناسههب دارد و دلیههل آن را بیههان« مْ بِههالتَّ

رَ  نْهَ ک  »که با « الْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِِ، » :سپا فرمود .کندمی تناسب دارد. در « مْ مِنْ نَفْسِهِ ک  مَا حَذَّ
که آن را بها بنهدی طهولانی از ،مهلات ار،هاعیمی «مْ لَه  ک  ِ،هَةَ مَا خَلَقَ »نوبت به رم   ،ادامه  رسد 
 گشاید: می

شْ لَاءأ 
َ
تَجْلُوَ عَ نْ عَشَ اهَا، وَأ بْصَاراأ غ 

َ
يَ مَا عَنَاهَا، وَأ تَع  اعاأ غ  ا،  جَعَلَ لَکُمْ أسََْ َ  َ عْضَ ا

َ
عَ ةأ لأ  جَام 
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هَ  ا، وَقُلُ  وٍ  رال   دَ  رْفَاق 
َ
أ َ  ةٍ ب  بْ  دَاحٍ قَائِ 

َ
أ هَ  ا، ب  هَا، وَمُ  دَد  عُمُر  ی  ب  صُ  لَر  َ  ا ر تَهْک   َ حْنَا

َ
َ  ةأ لأ  ةٍ مُلَائِ 

رَ لَ  . وَقَ  د َ یَت   ه  ز  عَاف  ، وَحَ  وَاج  نَن   ه  بَ  ات  م  ، وَمُوج  عَم   ه     لَات  ن 
ل  َ َُ هَ  ا، ر   اَاق  رْ عْمَ  اراأ سَ  تَهَهَا لا 

َ
کُ  مْ أ

ه  مْ، وَمُسْتَفْسَ  ح   ق  اض  یَن قَ بْلَکُمْ، م  نْ مُسْ تَمْتَع  خَلَا  م  نْ آثَ ار  الَْْ
بَ راأ  فَ لَکُ مْ ع 

عَ نْکُمْ، وَخَل َ
هَ  دُ  ، لَمْ َ ْ َُ الْآجَ  ا   بَهمْ عَنْهَ  ا جََ  ه ُ

، وَشَ  ذ َ نَایَ  ا دُوحَ الْآمَ  ا   مُ الَْْ رْهَقَ  ْ ُ
َ
مْ. أ ه  وا ر  سَ  لَامَة  خَنَ  اق 

نُف  الْأَ 
ُ
وا ر  أ رُ ، وَلَمْ یَعْتَب  بْدَاح 

 .وَاح  الْأَ
گهاهی بها بههنمایمی روشن ،و بدین ترتیب کسهب آ که هدف خلقهت مخاطبهان،  کهارگیری  د 
گذشتگان و فراهم نمودن ر، حوام و عبرت کهه برخهی  گیری از سرنوشت  توشهه آخهرت اسهت، 

گذشتگان این هدف را فرا  موش نمودند.از 
گوینهد، ذههن مخاطهب را آمهاد، و پذیرنهد، سهه فرمهان نخسهت  هایبا این رم گشایى دقیه ، 

کهه رم گشهایى آخهر زمینهه که بهای هرسد تشویش زیرکانمی نمود و به نظر گرفت باعث شهد   کار 
گها، روش حهذر  که هدف خلقت روشن شهود ناخودآ ساز ا،رای دو فرمان دیگر شود؛ در صورتی 

 گردد.می استحقاق نی  روشن و
کاربرد ،ملات پرسشی با ههدف اخهذ اقهرار از  - هنرنمایى ادبى گویند، توالی  تعلیمی دیگر 

گذشتگان است:  کردن پیشینیان به دلیل عبرت نگرفتن از   مخاطب در محکو  
َ یَ فَهَ  لْ   حَ  وَا  

لا َ   بَا   إ 
هْ  لُ بَضَاضَ  ة  الش َ

َ
َ  نْتَظ   هُ أ وْ نَفَعَ  ت  فَهَ   ...؟ اهََْ  هَ

َ
ُ  أ قَ  ار 

لْ دَفَعَ  ت  الْأَ
رَ فی   بُ وَ قَدْ غُود  وَاح  مْوَات  رَه   الن َ

ة  الْأَ
ل َ  وَ فی  یَََّ

ضْ جَع  وَح  یض   ناأ َُ خَ  هَةأ  ؟...ی داأ    الَْْ ظَ ا وَ الْع 
غَ   ب 
نَةأ ا مُوق  َ  َ عْبَا

َ
قَل  أ ث   ب 

نَةأ وَاحُ مُهْتََِ رْ ا وَ الْأَ َ تِ   یْ بَعْدَ قُو َ
َ
هَ ا ب  أ ح  عَمَل  ا لَا تُسْتَاَادُ م  نْ صَ اغ  َ  َ نْبَا

نْ سَ  هَا؟ی    وَ لَا تُسْتَعْتَبُ م    اَلَل 
گاهانهه مخاطهب  کلا ، شنیدار آ استفها  انکاری مفید نفی در این بند با تنوع بخشیدن به 

کههه در ایههن سههاخت پرسههشمههی را نشههاط کههار گههر بخشههد و بهها و،ههود ایههن  ی حقیقههی و طلبههی در 
گویند، از ،هت بیهان حالهت انکهار و تکهذیب مضهمون ،ملهه اسهت خواسهت  سؤال» ،نیست

کههه پرسههید، ۀپرسههند، وارونهه و پاسههخ مخاطههب مشههخص اسههت، امّهها  1.«اسههت آن چیهه ی اسههت 
کهههردن پیشهههینیان وا  نقهههش ترغیبهههی آن محفهههوظ اسهههت و مخاطهههب را بهههه وسهههیله آن بهههه محکهههو  

گذشههتگان نیسههت ،هه مههی گوینههد، بهها زیرکههی تمهها  در قالههب کههه  نآ دارد! و سههودی در سههرزنش 
کهه قضهاوت در  ،ملات ار،هاعی مخاطهب را بهه اظههار نظهر صهادقانه وادار کنهد. بهدیهی اسهت 

لههذا وی ابتههدا از مخاطههب علیههه  .تههر از قضههاوت در مههورد خویشههتن اسههت مههورد دیگههران آسههان
                                                           

 .۲۱۷ ، صتعانی. 1
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کنهد و نهوک تیه  پیکههان گیهرد تها از آن در ادامهه بهر علیهه خهود ایشهان اسهتفادمهی گذشهتگان اقهرار  ،
گیرد:  سرزنش را به سوی خود آنان نشانه 

مْ وَ تَهْ  لَ   َ ُ مْث 
َ
تَ   ذُوحَ أ ْ ََ بَ   اءَ  قْر 

مْ وَ الْأَ خْ   وَانَهُ َ  وَ الْآبَ   اءَ وَ إ  بْنَ   اءَ الْقَ   وْ
َ
وَلَسْ   تُُْ أ

َ
مْ وَ کَ أ تَُِ بُ   لحَ ق    د َ

مْ؟ تَُِ  تَطَئُلحَ جَاد َ
گهههانی ،ههالبی از ضههمیر غ ،آری ایههب بههه مخاطههب و از ار،ههاع بههه ترغیههب صههورت التفههات نا

گهههان در ،ایگهها،  ،گرفتههه و بههدین ترتیههب کههه تهها ایههن مقطههع در ،ایگهها، قاضههی بههود، نا مخههاطبی 
گرفت گها، بها امپهاتی بهدان  ههایالبته غیر قابل پیشبینی نبود و تها ایهن پایهه و،هدان .متهم قرار  آ

کهه  آن تهر به نیکی در دا  انداخت! ،الب ،که هنوز متنبّه نشد، بودندرا اما آنان  ،رسید، بودند
 شود: نمی در ادامه سرزنش این مخاطبِ اسیر، مستقیم مطرح

عْ   ح َ الَْْ
َ
کَ  أ هَا!  ضْ  مار   ر غَیْ  ر  م 

کَةم هَا، سَ  اغ  یَ  ةم عَ  نْ رُشْ  د  هَ  ا، لَاه   ن  فَ  الْقُلُوُ  قَاس   یَةم عَ  نْ حَظ  
شْدَ ر إحْهَاز   ح َ اله ُ

َ
وَاهَا، وَکَأ  .دُنْیَاهَا س 

هوب  » .این بندها به ظاهر ار،اعی و در باطن ترغیبی هسهتند ل  م»در اصهل « الْق  ک  هوب  ل  بهود، و « ق 
هم»،انشین ضمیر« اله» کهه ایهن سهرزنش شهنید، شهود و بها مخالفهت  ؛شهد، اسهت« ک  امّها بهرای آن 

گویند، اصل مدارا با اسیر را د کهلا  نیه  شدید نفا موا،ه نشود در ظاهر ار،اعی صادر شد و  ر 
کلا  را نه صری  مطرح گویند، در مقا  سرزنش،  بهرای  ؛نه طولانی ،کندمی مراعات نمود. البته 

کههلا  را غیههر مسههتقیم در قالههب  ،مثههال در سههرزنش اهمههال هههدف خلقههت از ،انههب پیشههینیان، 
کنههون در سههرزنش مخاطههب در دا  افتههاد، خههود نیهه  بههه یهه  تلنگههر یهه   اسههتفها  انکههاری آورد و ا

کتفا نمود انهدوزی بهرای آینهد، نهدارد و بهه گذشته سودی ،ه  پند تأس  بر ،افزون بر این .بندی ا
که مسیری با دشوار در پیش است:   آیند، باید چشم دوخت 

ااَ  َ ََ ح َ 
َ
ه  کُ وَ اعْلَمُوا أ هَا   وَ مَاَاغ    دَحْض  هَاو   ،مْ عَلَى الص  

َ
ه   ،لَله   ل  اَ یوَ أ هْوَاغ 

َ
  .وَ تَارَات  أ

گههر چههه سههاخت ترغیبههی اسههت - کههه بهها فعههل امههر آغههاز شههد، - در ایههن بنههد لکههن ترغیههب بههه  ،ا
وا« »دانستن» گرفته شد، است و آن  در واقع برای ترغیبی دیگر به« اعْلَم  هوا» کار  بهه معنهای «اعْمَل 

گاهی است.  تغییر سب  زندگی متناسب با این آ
 ور قهرمانان این عرصه رسید تها مخاطهب بهاتا اینجا فضا و سمپاتی خل  شد نوبت به حض 
 کهه مهن بهه یهنگهام»کنهد: مهی ن ایهن فراینهد را چنهین توصهی ییکی شود )امپاتی(، اشهتاها آن
از ،ههان، فضها و  یدیهر ،دیکهنم، تصهومهی یرون افکنهیهب ی یه  خهود را درون چیامپاتای هگون
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گوینههد، تقههوا را مزیّههت خردمنههدان معرفههیپهه 1.آور مههی دسههت خههود بههه ىابیهه مرکهه  ثقههل ،هههت  ا 
که برایمی  کند:می پا خردمند واقعی را خل  .آدمی مطلوب و خوشایند است کند؛ خردی 

بَادَ الله   قُوا الَله ع  فَک ُ هُ قَلْبَ هُ  !فَات َ ی لُ ب ٍ شَ غَلَ الت َ ی َ ةَ ذ  نْصَ بَ الَْْ وْفُ بَدَنَ هُ  ،تَق 
َ
َ  ،وَ أ سْ هَهَ ال  َ

َ
ج ُ دُ وَ أ

ه   هَارَ نَوْم  ه   ،غ  هَ یَوْم  جَاءُ هَوَاج   اله َ
َ
ظْمَأ
َ
ه   ،وَ أ هْدُ شَهَوَات  ه   ،وَ ظَلَفَ الا ُ سَان  ل  کْهُ ب   

وْجَفَ الذ 
َ
 .وَ أ

کار قرار دارد  لکهن بهر خهلاف تصهوّر مخاطهب ؛این بار رم گشایى پرهی گار خردمند در دستور 
کم تعلل بى که انسانِ باهوش، -  - حهرف اسهتخاطر، طماع و پرکهار و پر ، آسود،، نترمپروا و 

که چندان ههم خوشهایند و سهتود، نیسهت کنهد: متفکهر، مهی توصهی  ،گویند، وی را با اوصافی 
کم ترسان، بى کم خواب،   گو!  شهوت، و 

پا طب  روال توسه اسلوب التفات از مقا  خطهاب بهه غایهب روی آورد؛ یعنهی از سهاخت 
ه سههاخت ار،ههاعی روی آورد و از مفعههول مطلهه  نههوعی بههرای توصههی  عملکههرد ترغیبههی امههر بهه
کهه در واقهع نهوعی تشهبیه در مفعهول مطله   بهرد و بهه قهرمهان خردمند بهر، سهازی روی آورد؛ چهرا 

وا الَله عِبَههادَ الِله تَقِ »نههوعی  ق  ههفَههاتَّ ههبّ   یةَ ذِ یَّ در آن حههذف شههد، تهها « کَههه»و،ههود دارد و حههرف تشههبیه « ل 
 تشبیه بلیغ باشد؛ یعنی این چنین باشید.

گر هنر برای دانش باشد و خطیهب ههم بلیهغ، کهرد، مهی امّا ا تهوان دیهدگا، مخاطهب را متحهول 
 گیهههرد و رمههه  ایهههن اوصهههاف را بههها تقسهههیم ادبهههىمهههی گوینهههد، چنهههین راههههی را در پهههیش کهههه چنهههان

 گشاید: می
ه  وَ تَنَ  مَان 

َ
وْفَ لأ  ََ الَْْ َ  عَ نْ وَضَ ح  الس َ ب  ک َ وَقَد َ خَ اغ  سَ اغ   کَ ل  وَ سَ لَ یبَ الَْْ قْصَ دَ الَْْ

َ
لَی  ک  أ إ 

ور  وَ لَمْ تَعْ مَ عَلَ  لَاتُ الْغُ رُ لْ هُ فَ ات  طْلُو   وَ لَمْ تَفْت  ْ   الَْْ
فَهْحَ ة  یْ النه َ  ب 

راأ مُ لر  ظَ اف 
اتُ الْأُ َ ه  مُشْ تَه 

عْمَی فی  
ا وَ رَاحَة  الن ُ نْعَم   الْبُشْهَ

َ
ه  وَ آمَن  أ لَة  حَْ  یَ نَوْم  ه  وَ قَدْ عَبَهَ مَعْبَهَ الْعَاج  ََ اَادَ یوْم  داأ وَ قَ د َ

لَة  سَع    .یداأ الْآج 
مَانِهِ »وار،  رم  پارادوکا

َ
کهه تهرم از « الْخَوْفَ لِأ کهدا  نهاامنی در پهیش اسهت  که  گشود  را باید 

ساز امنیهت انسهان  ردازد، وی ترم را زمینهپمی آورد؟ پا در ادامه به رم گشایىمی آن امنیت
کهه سهببمهی دوراندیشی و تفکهر او، خردمند معرفی نمود، و انگی  شهود وی راههی ،ه  مهی دانهد 

را، اصلی بر نگزینهد و مغهرور نشهود تها شهبهات، بیهنش او را سهلب نکننهد، پها انسهان خردمنهد 
گرفتار گمراهی، غرور،   ی در شبهات قرار دارد!بدون ترم در معر  خطراتی چون 

                                                           
کالبدهای فیلمی». 1 گر از طری  امپاتی با   .۵۶ ، ص«بسه ادراکات فضایى تماشا
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گرچههه  و بههدین کههه امنیههت در پههى دارد را بههه مخاطههب شناسههاند. ا ترتیههب تههرم ممههدوحی 
پههارادوکا و ایضههاح آن دارای نقههش فرازبههانی اسههت لکههن اولویههت ارسههال آن بهها ترغیههب اسههت و 
گههاهی و تخلهه  بههه تههدبیر و دوراندیشههی و پرهیهه  از تهههور و بههى  کههنش مههورد انتظههار از مخاطههب، آ

کههه رمهه  یکایهه  ایههن امههور ناخوشههایند را بههه گوینههد، بههر آن اسههت  ای هگونهه پروایههى اسههت. سههعی 
کنهد پها القها کهه تمایهل مخاطهب را بهدان ،لهب  کهه نتیجهه تهرم، تهدبیر و در مهی بگشاید  کنهد 

داری فههرد بههه اسههتراحت بهشههتی و  نهایههت رسههتگاری بههه مهه د، بهشههت اسههت. پهها شههب زنههد،
روزها در بهشت خواهد انجامید. ایهن رم گشهایى ترین بهشتی و امن هایاو به نعمت های،روز

گرفت با تو،ه به اولویت موارد پیش که با به شهود مهی گفته مطرح کارگیری تقسیم ادبى صورت 
کهه رم گشهایى تهرم بهر رم گشهایى تفکهر پیشهی  پا اندکی در ترتیب مشوّش است؛ بهدین معنها 

گوینهد،می بنهدی ادبهى، تشهویش تقسهیم را از خهاطر  در عبهارتی مهو، تر بها یه  ،مهع گیهرد؛ لهذا 
 زداید:می مخاطب

نْ وَجَلٍ    ،وَ بَادَرَ م 
َ
بَ فی   ،مَهَلٍ  مَشَ فی  کْ وَ أ وْم  ه  یَ  وَ رَاقَ بَ فی   ،وَ ذَهَ بَ عَ نْ هَ هٍَ   ،فَلَبٍ  وَ رَغ 

مَامَهُ  ،غَدَهُ 
َ
ة  کَ فَ  ،وَ نَظَهَ قُدُماأ أ ن َ الَْْ بَ الاأ کَ وَ نَوَالاأ وَ  ،ثَوَاباأ  فََ ب  قَاب اأ وَ وَ ار  ع 

الن َ فََ ب  الله  کَ وَ  ،فََ ب 
ماأ وَ نَص   الْ کَ وَ  ،راأ یمُنْتَق   .یماأ جاأ وَ خَص  یتَا   حَج  ک  فََ ب 

گوینههد، بهها برقههراری سههجع بههین  ،امههر ،الههب کههه  ضههمن  ،«طَلَههب و هَههرَب»و « وََ،ههل و مَهَههل»آن 
کلماتی سجع بر قیقا  تقویت مجرای شنیداری د کلیدقربین  که  تقهوا هسهتند و  های،واژار نمود، 

کلمات را بزرگ ،گویى با این سجع کهرد، اسهت این  گیهری از ایهها  و همچنهین بها بههر، .نمهایى 
و  - کهه دو روی سهکۀ تقهوا هسهتند - «ذههبَ عهن ههرب»و « رَغِبَ فِی طلهب»، بین دو واژ ،تضاد

ةِ ثَوَابا  وَ نَوَالا  فَی بِالْجَ کَ فَ »دو ترکیب  ارِ عِقَابا  وَ وَبَالا  کَ »و « نَّ که یکی حاصهل پارسهایى و  - «فَی بِالنَّ
منهتقم و »، «یهو  و غَهد»کهارگیری طبهاق بهین دو واژ،  و نیه  بها بهه - دیگری حاصل عهد  آن اسهت

یجهاد نمهایى را ا ایهن بهزرگ - لهواز  شهایان تو،هه تقهوا هسهتند کهه از - «حجیف و خصیم« »نصیر
توانهد بهه من لهه موسهیقی مهی نمود، و ،هاز ادراک مخاطب را نشاط بخشید، است. ایهن سهجع

 متن در سینمای امروز باشد.
گونهه  کوبسههن از مصههادی  اسههتعار، بههه شههمار هایهایههن  آینههد: مههی تضههاد و طبههاق در دیههدگا، یا

کهه مهی ان را در بهرهمنشینی و ،انشینی دو واقعیت متفاوت زبه هایمحوره تمای  دوگان» گیرنهد 
گزینشههی اسههت. منظههور از واقعیههت سههاختاری دو رابطهه مشههابهت و ه یکههی سههاختاری و دیگههری 

کههه روابههه زیههر سههاختی زبههان را  هههایسههازند. ایههن دو رابطههه در همههه نظهها مههی مجههاورت اسههت 
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کوبسهن شهاعر و بهه خصهوص شهاعر غه ل1«و،هود دارنهدای هنشان ه غه ل که-سهرا  . طبه  الگهوی یا
کهه اساسها بها محهور  - ادبى اسهت هایصورتترین خود از ار،اعی رم گهردان اسهت، رم گردانهی 

کههار دارد. البتهههه بهههى تردیههد نویسهههندگان نثهههر داسههتانی نیههه  در مقههها   ،انشههینی )اسهههتعار،( سهههر و 
کهانون تو،هه شهاعر خهود رمی رم گردان عمل کهه  مه  کنند، اما تفهاوت اینهان بها شهاعر در آن اسهت 

کههه ایههن  2.)محهور ،انشههینی( اسههت نههه پیها  یهها محتههوا )محههور همنشهینی( امهها در اینجهها از آن رو 
گوینهد،، بها اولویهت ترغیهب و ارشهاد مخاطهب  ،دار دیدگا، دین هستند واژگان آینه نهه شهخص 
شهنیداری و ، بخشهی بهه قهو ؛ لذا دارای نقش ترغیبی هسهتند و هم مهان بها نشهاطاند،صادر شد
رسهد، و مهی حال نوبت به ورود ضد قهرمان )شیطان( برد.می نقش همدلی را نی  پیش ادراکی،

کرد کهه مهبهم و البتهه هشهدار مهی پا به ارسهال ،مهلات ار،هاعی روی .باید زمینه را فراهم  آورد 
نامی از شیطان نبرد، و به تبیین عملکرد او و موضع خداوند نسبت  دهند، هستند و مستقیما  

کتفا نمود، است:  به آن  ا
وص  
ُ
ذ  یکُ أ

تَقْوَا الله  ال َ نْذَرَ  یمْ ب 
َ
ا أ َ عْذَرَ بِ 

َ
َ   ،أ ا نَهَ َ  .وَ احْتَ  َ بِ 
کدگذاری آغاز کلمه می برای ادای مطلب را با  نْذَرَ »کند 

َ
عْذَرَ بِمَا أ

َ
مانع شدن از عذرآوری «: أ

« هَهههفَ: دلیهههل روشهههن آورد بههها بیهههان روشاحْهههتَفَّ بِمَههها نَ » مهههبهم اسهههت،« بههها آنچهههه از آن هشهههدار داد
کهه نیهاز بهه رم گشهایى دارد بهر خهلاف مهوارد قبهل نهه تنهها رم گشهایى ای هسلسل از عبارات مبهم 

گر، رم  را پیچید، که  کرد: تر نمود و ،ان نکرد   ها را تشنۀ رم گشایى 
رَ   نَفَذَ فی  کُ وَحَذ َ

اأ دُور  خَف   مْ عَدُو  َ   َ  ،اأ ی  الْآذَاح  نَ   وَ نَفَثَ فی   ،اأ ی  الص ُ ََ رْدَا وَ وَعَ دَ 
َ
ضَ ل َ وَ أ

َ
وَ  ،فَأ

هَائ   ی   نَ سَ ی َ زَ  ذَا اسْ تَدْرَجَ قَر   ،ئَات  الَْْ  إ 
قَ ات  الْعَظَ ائ   حَ ى َ حَ مُلب  نَتَ هُ ینَتَ هُ وَ اسْ تَغْلََ  رَه  یوَ هَل َ

نْ 
َ
رَ ی َ هَ مَا زَ کَ أ حَ وَ حَذ َ ن نَ وَ اسْتَعْظَمَ مَا هَل َ م َ

َ
 .مَا أ

کلیهههد کهههه مخاطبهههان اغلهههب نسهههبت بهههدان  - قرآنهههی را های،واژگوینهههد، در معرفهههی شهههیطان، 
گرفههت و نهها  شههیطان را تصههری  نکههرد تهها مرمههوز و پوشههید، بههودن ایههن  بههه – شههناخت دارنههد کههار 

 ،تر نحهوا عملکهرد شهیطان برای تبیین هر چه روشن ،شخصیت را بیشتر نمایش دهد. بار دیگر
یههد بر،سههته دسههت بههه « نَفَههذَ »سههجع بههین  .نمههایى ایههن افعههال بهها اسههتفاد، از سههجع و تضههاد یاز

نَ »و « نَ یَّ زَ » ،«ا  یّ نَجِ »و « ا  یّ خَفِ » ،«نَفَثَ »و سهپا بها تنهد « اسْهتَعْظَمَ »و « اسْتَغْلََ  »و « اسْتَدْرَجَ »، «هَوَّ
کههلا  در پایههان بنههد بههه بر،سههته کههردن ضههرب  آوردمههی تضههاد روی نمههایى بهها اسههتفاد، از آهنههگ 

                                                           
 .۴۸ ، صاس عا ه: یاکلبدن و زبان شعح. 1

 .۱۰۵ -۱۰۴ ، ص«شعرشناسی مکتب پراگ». 2
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نْ »
َ
نَ «#»اسْتَعْظَمَ »و « نَ یَّ زَ «# »رَ کَ أ رَ »و « هَوَّ نَ «#»حَذَّ مَّ

َ
 «.  أ

مبهالات پها بهه صهحنه  تقوا و بهى شخصیت سو  بى ،رسدمی حال نوبت به روی دیگر سکه
 گذارد تا امکان مقایسه فراهم شود: می ذهن مخاطب

هُ ر  
َ
نْشَ  أ

َ
ع أ   ذ 

َْ ه  ذَا ال َ
َ
، أ اق  اأ َ ، وَعَلَقَ  ةأ َّ  هَاق  اأ ، نُطْفَ  ةأ د  سْ  تَار 

، وَشُ  غُف  الْأَ  َ رْحَ  ا
 ظُلُمَ  ات  الْأَ

، غ  یَفْ  ظ اأ بَصَراأ لْاح  ، وَ ظاأ ف  ساناأ لْا ، وَل  ظاأ . ثُم َ مَنَحَهُ قَلْباأ حَاف  عاأ یَاف  یداأ وَ ، وَوَل  عاأ یناأ وَرَاض  هَمَ وَجَن 
یُقَص    هَ مُاْدَج   راأ  ، وَ

، وَخَ  بََ   ؛مُعْتَب   راأ راأ ثالُ  هُ، نَفَ  هَ مُسْ  تَکْب  دَالُ  هُ، وَاسْ  تَلَع م  ََ اعْت  ذَا قَ  ا  إ 
حَ  ي َ

ب    ه   رَ
َ
بَ   دَوَات  أ ، وَ ب    ه  ات  فَرَ

 غ    دُنْیَاهُ، ر  لَ   ذ َ
ح   اأ سَ   عْیاأ کَاد   ر  غَ   هْ   هَ   وَاهُ، 

َ    اأ ، مَا راأ  ؛سَ   اد 
ی َ ةأ  شَ عُ تَق  ، وَلَا خَْ ی َ ةأ ز  بُ رَ تَس  َ ا ؛لْايََْ ، لَمْ یُف  دْ ََ ، وَعَ اشَ ر  هَفْوَت  ه  یَس  یراأ

ی راأ تْنَت  ه  غَر  تَ ر  ف 
، فَظَ  ل َ  هَاح   ه  ََ  م  ، وَسَ   اح   ه  َ ی َ  ة  ر  غُب َ  ر  جم  ن  تْ  هُ فَجَعَ  اتُ الَْْ َ  ُ . دَ

ُ  مُفْتَهَض  اأ ، وَلَمْ یَقْ  
وَض  اأ ع 

ق   ، وَفَ  وَار   َ لَا  ر  غَمَ  هَات  الْآ
راأ بَ  اتَ سَ  اه  ، وَ راأ یٍ ، وَوَاغ   دٍ  سَ  اد  ٍِ شَ  ق 

َ
، بَ  یْنَ أ  َ سْ  قَا

وْجَ  اع  والْأَ
الْأَ
دْر  قَلَقاأ  لص َ مَةٍ غ  ، وَلَاد 

یْل  جَاَعاأ الْلَ یَةٍ ب  یٍ ، وَدَاع  ثَ ةٍ،  .شَف  کَار  اَ ةٍ، وَغَمْ هَةٍ  رءُ ر  سَ کْهَةٍ مُلْه  وَالَْْ
بَ  ةٍ  بَ  ةٍ وَسَ  وْقَةٍ مُتْع  عَ  ةٍ، وَجَذْبَ  ةٍ مُکْر    ةٍ مُوج 

ن َ
َ
س  وَأ کْفَان   ه  مُبْل 

َ
جَ ر  أ دْر 

ُ
َ  مُنْقَ  اداأ . ثُم َ أ ، وَجُ  ذ  اأ

س  اأ  ، وَحَشَ  دَةُ سَل  لْ  دَاح  لُ  هُ حَفَ  دَةُ الْو  م  ْ
ََ ضْ  وَ سَ  قَمَ،  ی  عَ وَص   بٍ، وَن  عَ  واد  رَج 

َ عَ  لَْ الْأَ  َ لْ  
ُ
، ثُم َ أ

وْرَت   ه   ، وَمُنْقَطَ ع  زَ بَت  ه  يَ دَار  غُرْ ، إ  خْ وَاح  عُ، وَرَجَ  عَ وَمُفْ هَ  ؛الِْ  شَ ی   ذَا انْصَ هَفَ الُْْ  إ 
ه  حَ  ي َ د  وَحْشَ ت 

عْظَ مُ مَ  ا هُنَاغ  کَ بَ 
َ
. وَأ حَ  اح  مْت  ، وَعَاْ هَة  الِْ  ا   ََ تَ  ة  الس ُ  هَْ  غ 

ی  اأ قْع  دَ ر  حُفْهَت   ه  نَ 
ُ
تَفَج   عُ أ ی َ  ةأ الُْْ ل 

ی ، وَفَ  لْرَاتُ الس َ  ع   َ ح    یَةُ الَْْ م   َ، وَتَصْ  ل  ُ  الَْْ ، وَلَا دَعَ  ةم نُ  بُ يََ  ةم ، لَا فَتْ  هَةم مُر  ی  ر  ف  ، وَسَ  لْراتُ الا َ ر 
، وَعَ  ذَ  وْتَ  ات  فْ  وَار  الَْْ

َ
، بَ  یْنَ أ یَةم ، وَلَا س   نَةم مُسَ  ل   اَةم  نَ  اج 

، وَلَا مَوْتَ  ةم اَةم ةم حَ  اج  ، وَلَا قُ  و َ
يََ  ةم ا   مُز 

ذُوحَ! الله  عَال  ا ب 
ن َ ! إ  اعَات   .الس َ

کههه « أ : یهها»، از حههرف گههوا، ایههن برداشههت اسههتفاد در ابتههدای قیههام و نظههم محتههوایى اسههت 
گوینهد، پرسهید،:  گهویى  انسهان بها تقهوای خردمنهد خهوب اسهت یها »ملاز  استفها  مقدر اسهت؛ 

رسهد ایهن می به نظراست. سپا به خل  فضای مشابه نمونه قبل پرداخته  .«این شخصیت؟
که « ،هة ما خلقکم»بند به نوعی معادل بند  و ایهن « اله »تسههیل قیهام آن را بنهد  برایباشد 

گهذرا و سهطحی و مهو، تر «ب»نهامیم؛ در مقها  مقایسهه توصهیفات بنهد مهی «ب»بند اخیر را بنهد 
که بند ال  در ابتدای سخن و بدون قرینه صادر شهد، اسهت و بنهد ب بنهد اله  را  است؛ چرا 

کههه بمههی بههه نظههر ،بههه عنههوان قرینههه دارد. از سههوی دیگههر گویههای « ب»ناسههت بنههد رسههد  و تههالی آن، 
پهها شههرح سرنوشههت او بهها  .مبههالات بههه امههور اخههروی باشههد بههى تقههوا و سرنوشههت یهه  انسههان بههى

کههه بههرایش ترسههیم شههروع سرنوشههت یهه  « الهه »هماهنههگ شههد، و بنههد  ،شههودمههی شخصههیتی 
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، تهر شهرح داد تهر و حسهاب شهد، لذا بها شخصهیت او هماهنهگ شهد و دقیه  .شخص پارسا بود
گههویى دقیقهها   مبههالات و بههى عملکههرد ایههن شههخص بههى ،شههد. در ادامههه کههه   تقههوا شههرح داد، شههد، 

 نقطه مقابل شخصیت متقی و هوشیار است: 
کهه ایهن تقابهل بهیش از  هایدر ،دول زیر تقابل محتوایى این دو بند نشان داد، شهد، اسهت 

گویند، به چی ی که تسله  کهه پهیشمهی را نشان هر چی  از آن رو اعجاب برانگی  است  تهر  دههد 
 گفته است:

 ادول تبیین طباق مواود بین بندهای خطبه غرّاء
؛ رویگردانی مستکبرانه .لب؛ تقوای هوشمندانه تقیة ذی  .نفر مستکبرا 

کنند، ؛ افتان و خی ان و آزمون و خطا .تفکّر؛ اندیشه   .خبه سادرا  ماتحا 

د  غِرَارَ نَوْمِ  هَجّ  سْهَرَ التَّ
َ
َ،اء  هَوَاِ،رَ أ  الرَّ

َ
ظْمَأ

َ
 یَوْمِهِ  ؛هِ وَ أ

داری شهبش را روشهن کهرد، و امیهد بهه آخهرت شب زند،
 .خنکای روزش را به عطش تبدیل کرد، است

اتِ طَرَبِهِ  نْیَا،  فِی لَذَّ  ؛کَادِحا  سَعْیا  لِد 
 در طلب عیش دنیاست و همّش بر آن است.

هْد  شَهَوَاتِهِ   ؛ظَلََ  الّ  
کرد، زهد شهوت  کوتا،   .او را 

بِهِ  رَ
َ
اتِ طَرَبِهِ وَ بَدَوَاتِ أ  ؛فِی لَذَّ

 در لذت و عیش و تردید در آخرت غرق است.

نْصَبَ الْخَوْف  بَدَنَه  
َ
خوف احوال آخرت بهدن او را  أ

 .لاغر نمود،

ة   یَّ  ؛لَا یَحْتَسِب  رَزِ
 هیچ زشتی را فروگذار نیست.

مَانِهِ 
َ
َ  الْخَوْفَ لِأ   ؛قَدَّ

کرد،.  ترم  را برای ایمنی خود سپر 

ة    ؛وَ لَا یَخْشَع  تَقِیَّ
 .هیچ پروایى ندارد

بِیلِ  بَ الْمَخَالِفَ عَنْ وَضَِ  السَّ   ؛تَنَکَّ
کنند، روی گردان است تها را، روشهن  از امور سرگر  

یابد  .را در

 ؛فَمَاتَ فِی فِتْنَتِهِ غَرِیرا  وَ عَاشَ فِی هَفْوَتِهِ یَسِیرا  
کهه در لغه ش می یب خوداو در فر میرد و در حهالی 

 خود به راحتی زیست است.

قْصَدَ الْمَسَالِِ  
َ
 ؛وَسَلََ  أ

 گیرد.می را در پیشها ،مندترین را هدف

فْتَرَضا   فِدْ عِوَضا  وَ لَمْ یَقْپِ م   ؛لَمْ ی 
نههههه ،برانههههی سههههودمند بههههرای خطههههایش دارد و نههههه 

 دهد.می وا،بات خود را انجا 

نْعَهمِ نَوْمِههِ 
َ
عْمَی فِهی أ شْرَى وَ رَاحَةِ النّ  ظَافِرا  بِفَرْحَةِ الْب 

 ؛وَ آمَنِ یَوْمِهِ 
دست یافته به شادی بشهارت و راحتهی نعمهت در 

 روز.ترین پربارترین خواب و امن

ةِ دَهِمَتْه  فَجَعَات   رِ ِ،مَاحِهِ  الْمَنِیَّ بَّ   ؛فِی غ 
ی و سرکشهههههه هههههههایدر شههههههبیخون مههههههرگ و تیرگههههههی

 شود.می پروایى خود پایمالبى
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َ  زَادَ اْ ِ،لَههةِ  وَ قَههدْ عَبَههرَ مَعْبَههرَ الْعَاِ،لَههةِ حَمِیههدا  وَ قَههدَّ
 ؛سَعِیدا  

گذرگا، دنیا را بهه نیکهی پیمهود و توشهه آخهرت را بهه 
 .خوبى پیش فرستاد

ههههؤَالِ وَ عَثْههههرَِ   فْرَتِهههههِ نَجِیّهههها  لِبَهْتَههههةِ السّ  قْعِههههدَ فِههههی ح 
 
أ

ة  الِا  نَالَِ  بَلِیَّ عْظَم  مَا ه 
َ
 ؛مْتِحَانِ وَ أ

گیر شهد بهه دلیهل حیرانهی در برابهر  در قبر خود زمین
کههه در آن  سههؤال و دشههواری امتحههان و ب گههی بلایههى 

 .،ا بود

که به ی مو،هب تقویهت اندیشهه و تفکهر مخاطهب گر کارگیری طباق برای روشن روشن است 
که   «.دادهاتعرف الأشیاء بأض»است؛ چرا 

 - گیهری بهرای نتیجهه .بنهدی بسهیار مهو،  و پویاسهت ،مع ،بند آخر این خطبه در واقع ی 
گویى همه آنچه مخاطب شهنید،  - که توالی استفها  انکاری و،ه تمای  و نقطه قوت آن است

 گیرد: می را به او یادآوری نمود، و از او به صورت ضمنی اقرار
بَ  ادَ الله     !ع 
َ
  ذ  نَ یْ  أ

مُ  وایال َ وا فَنَع  مُ  وا ،نَ عُم    رُ مُ  وا فَفَه   
وا فَلَهَ  وْا ،وَ عُل  نْظ   رُ

ُ
مُوا فَنَسُ  وا ،وَ أ  ؟وَ سُ  ل  

لُوا فَل   مْه 
ُ
،یأ حُوا جَم   لاأ ،یوَ مُن  غ   لاأ

َ
وا أ رُ دُوا جَس   ،ماأ یوَ حُذ   فَ ةَ  !ماأ یوَ وُع  لَر   نُوَ  الُْْ

وا الذ ُ وَ  ،احْذَرُ
طَةَ یُ الْعُ  سْخ  لی   .وَ  الُْْ و

ُ
اع   أ

سََْ بْصَار  وَ الْأَ
تَاع  یَ وَ الْعَاف   ،الْأَ ٍٍ  ،ة  وَ الَْْ وْ خَ لَا

َ
ٍٍ أ نْ مَنَ ا هَلْ م 

ارٍ؟ وْ َََّ
َ
هَارٍ أ وْ ف 

َ
وْ مَلَاذٍ أ

َ
وْ مَعَاذٍ أ

َ
 أ

کهه پاسهخی را طلهب کنهد تنهها بهرای  گفتهه بهى بار دیگر استفها  انکاری مفید نفی، بها رونهد پهیش آن 
شهههود؛ امههها بهههاز بعهههد تقریهههری دارد و زمینهههه سهههاز پیههها  بعهههد اسهههت، گوینهههد، بهههاز مهههی رار پرسهههید،تاییههد و اقههه

مخاطب را از موضع قاضی در ،ایگا، متّهم نشاند؛ در ابتهدا از مخاطهب در مهورد دیگهران سهؤال پرسهید 
گاهی بخشی استفاد، نمود: ها آن و در ادامه از پاسخ  علیه خودشان به قصد تنبّه و آ

 َ  
َ
فَ فَ  أ َْ   ،لحَ کُ   تُ

َ
َْ أ
َ
وحَ  ،نَ تُصْ  هَفُلحَ یْ  أ َ  ا ذَا تَغْتَ  ر ُ َْ بِ 

َ
حَ  د   ؟أ

َ
َ  ا حَ  ظ ُ أ نّ َ مْ م   نَ الْأَرْ   ذَات  کُ وَ إ 

لْ   وَ الْعَهْ    !یق   ،الط ُ ه  راأ عَلَى خَد   ه  مُنْعَف   دُ قَد  
گردیهد و مسهتقیما   که غر  حاصهل شهد و مخاطهب تسهلیم  خن تعهارف بها او سه و بهى حال 

 بههار دیگههر ،مههلات بههه ظههاهر ار،ههاعی را بهها هههدف ترغیههب پههیش ،گفههت و او را متنبّههه سههاخت
کههلا  مسههکوتمههی گههذارد تهها تکههاپوی مخاطههب را مههی کشههد و نتیجههه را همچههون فعههل امههر پایههان 

که پایان داستان را مبهم و به عهد، مخاطبهایهنام شبیه فیلم برانگی د؛ دقیقا    گذارند:می ى 
نَاقُ مُهْمَلم لآا بَادَ الله  وَ الْْ  وحُ مُهْسَ لم  ،حَ ع  رْشَ اد   ،وَ الر ُ جْسَ اد   ،ر  فَیْنَ ة  الِْ 

وَ بَاحَ ة   ،وَ رَاحَ ة  الْأَ
شَاد   حْت  ة   ،الا  ی َ ة   ،وَ مَهَل  الْبَق  ی َ ش  نُف  الَْْ

ُ
بَة   ،وَ أ لْ نْظَار  الت َ ، قَبْ لَ الض َ  ،وَ إ  بَ ة  لْ سَاح  الَْْ نْك  وَ انْف 

ی    ض  هُلق   ،وَ الَْْ وْع  وَ الا ُ
نْتَظَر   ،وَ الر َ ب  الُْْ َ  الْغَال  . ،وَ قَبْلَ قُدُو ر  قْتَد  یز  الُْْ خْذَة  الْعَز    وَ إ 
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 نتیجه 
کوبسهن« غهرّاء»پا از تحلیل خطبه  فهر  بسهامد بهالای ،مهلات  ،بهر اسهام نظریهه رومهن یا

 ترغیبی خطبه به اثبات رسید. 
کوبسن برا - ى در سهاخت پیها  را ،ه ء عوامهل هایهنشهانه غلبه ،ی تبیین مبانی نظریه خودیا

کههنش مههثلا   کنههد؛مههی اثرگههذار در تعیههین نقههش آن معرفههی گههر بههودن مههتکلم در سههاخت را  غلبههه و 
کلا  معرفی گویهای  ،کنهد؛ امها در نهایهت می نشانه عاطفی بودن  اولویهت ارسهال یه  پیها  بایهد 

گوینههد، باشهه یههت  کههلا  دارای نقههش عههاطفی تلقههی شههودمحور  ،در تحلیههل ایههن خطبههه .د تهها آن 
عههاطفی، فرازبههانی،  هههایشههاهد سههاخت کههه چنههاندوگانههه سههاخت و نقههش بسههیار مشهههود بههود؛ 

که بدین ترتیب  ،ضهمن حفها انسهجا  مهتن ،گویند، ،همدلی، ار،اعی با نقش ترغیبی بودیم 
صری  ترغیبی مثهل  هایکارگیری ساخت به از تنوع ساخت بهر، برد، است و با دقت فراوان از

 ،اول :بههرای ایههن امههر دو دلیههل مفههرو  اسههت اسههت. امههری و نههدایى دوری ،سههته هههایسههاخت
کلا . ،دو  ؛ناخوشایندی امر و نهی برای مخاطب  تنوع بخشیدن به ساخت 

کههه محههرک او بههرای تغییههر رفتههارش شههود روشههن -  .گههری، رسههاندن مخاطههب بههه درکههی اسههت 
گوینهد، در سراسهر ایهن  .انه آن اسهتگر  م دیگر در اثرگذاری این خطبه محتوای روشنعامل مه

لههزو  پایبنههدی بههه تقههوا، و ابعههاد مختلهه  تقههوا از ،ملههه ،ایگهها، بههار، ی درگههر خطبههه بههه روشههن
گهوا،  هایخداوند، چیستی تقوا، وی گی متقی، و عواقب عد  پایبندی به این اصل پرداخته و 

کههه در سههند ایههن خطبههه ذکههر شههد،  أثرتههحصهول ایههن هههدف،  مخاطبههان پهها از ایههراد خطبههه بههود، 
کوبسهن بهه  هایاست. وی این فرایند ترغیب را با ارسال انواع ساخت معرفهی شهد، در نظریهه یا

 نتیجه رساند، است. 

کلامههی خطبهه فقهههگوینههد، در ایههن خطبههه  - کههه اثههری ای هبهها اسههتفاد، از ارتبههاط  ایههراد نمههود، 
گههذارد، اسههتمعههادل یهه  فههیل در ایههن مسههیر  .م سههینمایى اثرگههذار در مخاطههب خههود بههر ،ههای 

سههینمایى بههه یههاری او شههتافته، مخاطههب را درگیههر نمههود، و بهها انگیهه ش امپههاتی در هههای تکنیهه 
 وی، تقویت اثر ترغیبی پیا  او را چندین برابر نمود، است.

 از: اله ( فضاسهازی، قهرمهان انهد سینمایى مورد اسهتفاد، در ایهن خطبهه عبهارتهای تکنی  -
گر، کهه بها ابه ار توصهی  و اغلهب بها ،مهلات ار،هاعی بها رنهگ شهعری  سازی،  افکنهی و ضهد قهرمهان 

 کههه از مصههادی  نقههش همههدلی بههه شههما - خلهه  شههد. ب( موسههیقی مههتن: از برقههراری سههجع و ،نههام
کلیدواژ - روندمی گرفته ش های،بین   د، است.کلا  به عنوان موسیقی متن بهر، 
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 کتابنامه
 ش.۱3۸3، مهوش قویمی، تهران: هرما، نوا و ائقا؛  هیاف ی به شعح ابلان ثائث

کورش صفوی، ،لدشناسی به ادبیات از زبان  ش.۱3۸۰، تهران: سور، مهر، ۱، 
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